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Research Article

Implementing the Qualitative Content Analysis in Character Based
Films (Focusing on Freud’s Theories and Hitchcock’s Selected Films)*

Abstract
Sigmund Freud’s theory posits that the essence of content analysis 
lies in uncovering the unconscious perceptions or cognitions 
embedded within a text. This endeavor finds its academic 
grounding within the discipline of psychology of art, where the 
underlying goals, values, cultural influences, and tendencies 
of creators or creations are scrutinized. Particularly within the 
cinematic domain, filmmakers are tasked with unraveling the 
intricacies of conveying meanings and messages through the 
nuanced language of cinema. In the latter half of the 20th century, 
content analysis has risen to prominence as a predominant 
research approach in both psychology and art studies. This study 
endeavors to apply qualitative content analysis (QCA) to the 
realm of cinema. Drawing upon Freud's psychoanalytic theory, 
specifically emphasizing the concept of personality, the research 
focuses on three seminal films by Alfred Hitchcock (Rope, Psycho, 
and Vertigo). Freud's theoretical framework is chosen for its 
influence on character development in cinema and its pioneering 
contributions to psychoanalysis, particularly in symbolism and 
personality theory. The selection of Hitchcock's films for case 
studies is deliberate, as they aptly showcase the centrality of 
character and delve into profound psychological dimensions. 
Personality emerges as the linchpin concept, seamlessly bridging 
Freud's psychoanalytic theory with the narrative intricacies of 
Hitchcock's films. The research methodology employs a non-
random sampling strategy, guided by thematic and narrative 
proximity, alongside analytical indicators derived from Freud’s 
theoretical constructs. The research methodology encompasses 
various analytical components, including analysis units, meaning 
units, content areas, and analytical categories. These components 
are meticulously selected through an exploratory approach, 
leveraging both traditional library resources and contemporary 
audio-visual materials. The findings of the study underscore a 
multifaceted analysis, encompassing the exploration of latent 
content, identification of primary characters, delineation of 
meaningful narrative sequences, and elucidation of primary 
thematic elements, notably instincts and anxiety. This approach 
ensures a deep and thorough understanding of the material. 
Furthermore, the research delineates two core content areas 
within Freud's theoretical framework: personality structure 

and personality levels. These delineations serve to deepen our 
understanding of the interplay between psychoanalytic theory 
and cinematic narrative, offering valuable insights into the rich 
tapestry of human experience depicted on the silver screen. 
The division of research results into descriptive and inferential 
parts adds another layer of depth. Based on this, the meaning 
units, which represent the primary scenes featuring the main 
characters, account for 18.42 minutes (72.52%) of the entire film 
in Rope, 49.59 minutes (49.45%) in Psycho, and 102.08 minutes 
(79.75%) in Vertigo. Therefore, the main character's presence as 
a meaning unit is most prominent in the film Vertigo. In short, 
this includes introducing main characters and analyzing how 
often they appear in the film, which helps analyze the content. 
The main themes found in analyzing these films are instincts, 
including themes of life and death, and anxiety, which includes 
real, emotional, and moral aspects. By incorporating these 
diverse elements, the research provides a holistic view of the 
psychological underpinnings in Hitchcock's works, offering a 
profound understanding of the characters' motivations and the 
films' overarching themes.
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 کاربردی سازی روش تحلیل محتوای کیفی در فیلم های شخصیت محور 
)با تمرکز بر آرای فروید و گزیده آثار هیچکاک(*

چکید  ه

فیلم‌های‌ از‌ تعدادی‌ محتوای‌ کیفی‌ تحلیل‌ حاضر،‌ پژوهش‌ از‌ هدف‌

سینمایی‌ساختۀ‌آلفرد‌هیچکاک‌بر‌اساس‌نظریات‌زیگموند‌فروید‌است.‌

بر‌نظریۀ‌ با‌تمرکز‌ با‌رویکرد‌کیفی‌بوده‌که‌ روش‌تحقیق،‌تحلیل‌محتوا‌

آثار‌ مجموعه‌ از‌ سرگیجه‌ و‌ روانی‌ طناب،‌ فیلم-‌ سه‌ فروید،‌ شخصیت‌

هیچکاک‌را‌به‌عنوان‌جامعه‌آماری‌مورد‌تحلیل‌قرار‌می‌دهد.‌شیوۀ‌گزینش‌

آثار)نمونه‌گیری(،‌بر‌پایۀ‌گزینش‌و‌نزدیکی‌موضوعی-‌‌‌روایی‌و‌همچنین،‌

دارابودن‌بیشترین‌شاخص‌های‌تحلیلی)واحدهای‌تحلیلی‌و‌معنایی-‌‌‌‌مقوله‌های‌اکتشافی‌بر‌پایۀ‌آرای‌فروید(‌بر‌اساس‌پرسش‌های‌اصلی‌پژوهش‌و‌به‌

شیوۀ‌هدفمند‌و‌غیرتصادفی‌به‌انجام‌رسیده‌است.‌ابزار‌تحقیق‌دربرگیرندۀ‌واحدهای‌تحلیل،‌واحدهای‌معنا،‌مناطق‌محتوایی‌و‌مقولۀ‌تحلیل‌بوده‌که‌بر‌

اساس‌آرای‌فروید‌به‌صورت‌اکتشافی‌)از‌منابع‌کتابخانه‌ای،‌دیداری‌و‌شنیداری(‌ارائه‌شده‌و‌مورد‌سنجش‌قرار‌گرفته‌اند.‌نتایج‌و‌یافته‌های‌پژوهش،‌مؤید‌

ضرورت‌کاربردی‌سازی‌روش‌تحلیل‌محتوای‌کیفی‌در‌مطالعات‌سینمایی‌بوده‌و‌همچنین،‌بیانگر‌تحقق‌هدف‌اصلی‌و‌اهداف‌فرعی‌پژوهش‌با‌محوریت‌

تحلیل‌محتوای‌پنهان‌فیلم‌ها،‌تعیین‌شخصیت‌های‌اصلی‌در‌هر‌فیلم‌به‌مثابه‌واحد‌تحلیل،‌تعیین‌سکانس‌های‌حضور‌شخصیت‌های‌اصلی‌به‌مثابه‌واحد‌

معنا‌و‌نهایتا،‌تعیین‌دو‌مقولۀ‌غرایز‌و‌اضطراب‌به‌مثابه‌مقوله‌های‌اصلی‌و‌نیز،‌استخراج‌دو‌منطقۀ‌محتوایی‌محوری‌با‌عنوان‌ساختار‌شخصیت‌و‌سطوح‌

شخصیت‌با‌اتکا‌به‌نظریه‌فروید‌است.‌

واژه های کلید  ی
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تمرکز بر آرای فروید و گزیده آثار هیچکاک( 

از‌دید‌روانشناسی‌و‌به‌شکل‌خاص‌در‌نظرگاه‌فروید،‌هدف‌از‌تحلیل‌
محتوای‌یک‌متن-به‌معنای‌کلی‌آن-‌شناسایی‌اهداف،‌ارزش‌ها،‌فرهنگ‌
و‌تمایلات‌نویسنده‌یا‌سازندۀ‌آن‌بوده‌و‌شناخت‌ناخودآگاه‌اثر-در‌اینجا‌
فیلم-‌مد‌نظر‌است‌)‌فروید،‌2016؛‌به‌نقل‌از‌ایستوپ،54‌،1382(.‌این‌
فرایند‌ذیل‌شاخه‌ای‌از‌روانشناسی‌یعنی‌روانشناسی‌هنر‌دسته‌بندی‌شده‌
که‌در‌ادامه‌به‌آن‌پرداخته‌می‌شود.‌تحلیلگر‌محتوا‌در‌سینما‌به‌محتوای‌
انتقال‌معنی‌توجه‌شایانی‌دارد.‌او‌می‌داند‌که‌یک‌فیلمساز‌برای‌آنکه‌در‌
ارتباط‌خود‌با‌مخاطب‌موفق‌شود،‌می‌باید‌نحوۀ‌انتقال‌معانی‌پیام‌خود‌
را‌طبقه‌بندی‌کند‌و‌آن‌ها‌را‌در‌شرایط‌ویژه‌ای‌به‌کار‌گیرد.‌در‌این‌صورت‌
هفت‌مرحلۀ‌اصلی‌در‌نحوۀ‌انتقال‌معنا‌وجود‌خواهد‌داشت:‌1.‌فکر‌در‌
سر‌گوینده‌)کارگردان‌یا‌فیلمساز(،‌2.‌تبدیل‌فکر‌به‌تصور‌ذهنی‌از‌راه‌
دستگاه‌تعیین‌ارزش‌گوینده‌)چهارچوب‌داستان/روایت(،‌3.‌تبدیل‌تصور‌
‌ذهنی‌به‌نماد‌شنیداری‌یا‌دیداری،‌4.‌دریافت‌پیام‌دیداری‌یا‌شنیداری،‌
یا‌ نمادین‌ صورت‌ به‌ فیزیکی‌ صورت‌ از‌ نماد‌ به‌ پیام‌ مجدد‌ تبدیل‌ ‌.5
تبدیل‌ و‌7.‌ مخاطبان‌ با‌ شنونده‌ در‌ ذهنی‌ تصویر‌ ایجاد‌ سمبلیک،‌6.‌

تصور‌ذهنی‌شنونده‌به‌فکر‌و‌مرحله‌تعیین‌ارزش‌مجدد‌و‌دریافت‌مقصود‌
گوینده‌)آذری،‌1377(.

در‌ روان‌ مقولۀ‌ به‌ رویکرد‌ سینما،‌ هنر‌ دراز‌ نه‌چندان‌ عمر‌ به‌رغم‌
موضوع‌ این‌ و‌ بسته‌ نقش‌ امروزی‌ جامعه‌ تاریخی‌ حافطۀ‌ در‌ فیلم‌ها،‌
بوده‌ روانشناسی‌ حوزۀ‌ در‌ پژوهش‌ برای‌ سینما‌ هنر‌ پتانسیل‌ بیانگر‌
است؛‌چنانکه‌آلفرد‌هیچکاک‌به‌عنوان‌پرکارترین‌فیلمساز‌در‌مضامین‌
روان‌شناختی،‌مقولات‌گوناگون‌آسیب‌شناسی‌روانی،‌نمودهای‌بصری،‌
هذیان،‌فتیشیسم،‌آزارخواهی،‌سوگ،‌مرده‌پرستی‌و‌دیگرمانندها‌را‌در‌
تصویر‌ به‌ فیلم‌هایش،‌ اصلی‌ زبان‌شخصیت‌های‌ از‌ ویژه‌ به‌ و‌ خود‌ آثار‌

کشیده‌است‌)آذر،‌‌‌‌‌242‌،1398(.
روانی،‌ )طناب،‌ فیلم‌ سه‌ حاضر‌ پژوهش‌ شد،‌ گفته‌ آنچه‌ اساس‌ بر‌
شناخت‌ و‌ کشف‌ هدف‌ با‌ را،‌ هیچکاک‌ آلفرد‌ اصلی‌ آثار‌ از‌ سرگیجه1(‌
مقوله‌های‌اصلی‌آن‌ها‌و‌بر‌اساس‌آرای‌زیگموند‌فروید،‌به‌روش‌تحلیل‌

محتوای‌کیفی‌مورد‌ارزیابی‌و‌سنجش‌قرار‌می‌دهد.‌

مقد مه

روش پژوهش
زمینۀ‌ در‌ موجود‌ رهیافت‌های‌ شانون،‌ و‌ شی‌یه‌ پژوهش‌ اساس‌ بر‌
تحلیل‌محتوا‌به‌سه‌دسته‌تقسیم‌می‌شود:‌1.‌تحلیل‌محتوای‌عرفی‌و‌
قراردادی،‌‌2.‌تحلیل‌محتوای‌جهت‌دار‌و‌3.‌تحلیل‌محتوای‌تلخیصی‌یا‌
تجمیعی.‌تحلیل‌محتوای‌عرفی‌در‌پژوهش‌هایی‌به‌کار‌می‌رود‌که‌هدف،‌
در‌ که‌محدودیت‌ است‌ مناسب‌ اغلب‌هنگامی‌ است.‌ پدیده‌ شرح‌یک‌
حوزۀ‌نظری‌و‌پیشینۀ‌پژوهش‌چشم‌گیر‌باشد‌)شی‌یه‌و‌شانون،‌2005؛‌
به‌نقل‌از‌ایمان‌و‌نوشادی،1390(.‌روش‌تحلیل‌محتوای‌جهت‌دار،‌به‌
ناشناخته‌ یا‌ و‌ بررسی‌ مورد‌ تحقیق‌در‌حوزۀ‌ ادبیات‌ نبودن‌ کامل‌ دلیل‌
بودن‌وجوه‌نظریه‌اصلی‌و‌نیاز‌به‌توصیف‌بیشتر،‌انتخاب‌می‌شود‌)پاتر‌
و‌لوین‌دونرشتاین،‌1999(.‌هدف‌از‌این‌روش،‌معتبرساختن‌و‌گسترش‌
دادن‌مفهومیِ‌چهارچوب‌نظریه‌و‌یا‌خود‌نظریه‌است.‌در‌روش‌سوم،‌با‌
ویژۀ‌موجود‌در‌متن-نمونۀ‌ یا‌مضامین‌ و‌کمی‌کردن‌کلمات‌ شناسایی‌
مطالعاتی-‌آغاز‌شده‌و‌با‌هدف‌دریافت‌چگونگی‌کاربرد‌این‌کلمات‌در‌

متن‌ادامه‌می‌یابد‌)جدول‌1(.
‌‌‌با‌توجه‌به‌گذر‌اجمالی‌بر‌اصول‌و‌قواعد‌روش‌تحلیل‌محتوا‌و‌ارتباط‌
آن‌با‌سینما‌و‌همچنین،‌نگاه‌اجمالی‌به‌حوزۀ‌مطالعاتی‌روانشناسی‌هنر‌
می‌توان‌روش‌تحلیل‌محتوای‌علمی‌جهت‌پژوهش‌در‌آثار‌سینمایی‌را‌از‌
قرار‌زیر‌صورت‌بندی‌و‌ارائه‌کرد:‌1.‌طرح‌مسئله:‌بیان‌موضوع،‌چهارچوب‌

نظری،‌طرح‌اهمیت‌و‌ضرورت‌پژوهش‌به‌صورت‌موردی‌یا‌مقایسه‌ای،‌2.‌
طراحی‌سوالات‌پژوهش:‌بر‌اساس‌اهداف‌اصلی،‌3.‌تهیه‌و‌تدوین‌فرضیه‌
پژوهش:‌مشخص‌کردن‌ فیلم‌مورد‌ یا‌فرضیات،‌4.‌سازماندهی‌تحلیل‌
محتوای‌آشکار‌و‌پنهان‌فیلم،‌5.‌رمزگذاری‌داستان‌فیلم:‌شخصیت‌ها،‌
‌.7 فیلم،‌ پیام‌های‌ کمی‌ یا‌ کیفی‌ تحلیل‌ و‌ شمارش‌ قواعد‌ تدوین‌ ‌.6
آمده‌ دست‌ به‌ رده‌های‌ و‌ کدها‌ کردن‌ وارد‌ نظر:‌ مورد‌ فیلم‌ مقوله‌بندی‌
یا‌فیلم‌های‌مورد‌پژوهش،‌ از‌فیلم‌ در‌پرسشنامه‌ای‌خلاق،‌8.‌استنباط‌
9.‌تجزیه‌و‌تحلیل‌و‌تفسیر‌دستاورد‌فیلمساز‌و‌10.‌نتیجه‌گیری‌و‌ارائه‌

پیشنهادها‌)آذری،1377(.
بر‌این‌اساس،‌می‌توان‌سه‌پرسش‌اصلی‌و‌ترسیم‌کنندۀ‌نقشه‌پژوهش‌

را‌به‌این‌شرح‌ارائه‌کرد:
الف(‌اصلی‌ترین‌واحد‌تحلیل‌محتوایی‌در‌فیلم‌های‌روانی،‌سرگیجه‌و‌

طناب‌چیست؟
ب(‌مهم‌ترین‌واحد‌معنا‌در‌جریان‌تحلیل‌محتوای‌کیفی‌فیلم‌های‌

روانی،‌سرگیجه‌و‌طناب‌چیست؟
روانی،‌ فیلم‌های‌ کیفی‌ محتوای‌ تحلیل‌ در‌ اصلی‌ مقوله‌های‌ پ(‌

سرگیجه‌و‌طناب‌کدام‌است؟
برای‌پاسخ‌به‌سه‌پرسش‌اصلی،‌مراحل‌دوازده‌گانۀ‌تحلیل‌محتوا‌در‌

نمودار‌)1(‌ارائه‌می‌شود:‌

جدول1. اختلافات اساسی کدگذاری در سه رویکرد تحلیل محتوا. مأخذ: )ایمان و نوشادی، 1390(

منشا‌رمزها‌یا‌کلمات‌کلیدیزمان‌تشخیص‌رمزها‌یا‌کلمات‌کلیدیآغاز‌تحقیقنوع‌تحلیل‌محتوا

رمزها‌از‌داده‌ها‌مشتق‌می‌شوند.رمزها‌هم‌زمان‌با‌تحلیل‌داده‌معین‌می‌شوند.مشاهدهتحلیل‌محتوای‌عرفی

رمزها‌از‌تئوری‌یا‌یافته‌های‌تحقیق‌مشتق‌می‌شوند.رمزها‌هم‌زمان‌با‌تحلیل‌داده‌ها‌و‌یا‌قبل‌از‌آن‌ها‌مشخص‌می‌شوند.نظریهتحلیل‌محتوای‌جهت‌دار

کلمات‌کلیدی‌بر‌اساس‌علاقۀ‌محقق‌یا‌ادبیات‌تحقیق‌به‌کلمات‌کلیدی‌قبل‌و‌در‌ضمن‌تحلیل‌داده‌ها‌تعریف‌می‌شوند.کلمات‌کلیدیتحلیل‌محتوای‌تلخیصی
دست‌می‌آیند.
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‌‌‌با‌توجه‌به‌مختصات‌و‌پرسش‌های‌یادشده،‌پژوهش‌حاضر‌از‌منظر‌
گرفته‌ قرار‌ موردی‌ تحلیل‌ و‌ کیفی‌ پژوهش‌های‌ زمرۀ‌ در‌ روش‌شناسی‌
آلفرد‌ ساخته‌ طناب‌ و‌ سرگیجه‌ روانی،‌ فیلم‌ سه‌ را،‌ آن‌ آماری‌ جامعه‌ و‌
هیچکاک‌تشکیل‌می‌دهند.‌شیوۀ‌گزینش‌آثار،‌بر‌پایۀ‌گزینش‌و‌نزدیکی‌
تحلیلی‌ شاخص‌های‌ بیشترین‌ دارابودن‌ همچنین،‌ و‌ موضوعی-روایی‌
)واحدهای‌تحلیلی‌و‌معنایی-‌مقوله‌های‌اکتشافی‌بر‌اساس‌آرای‌فروید(‌
بودن‌ کیفی‌ به‌ توجه‌ با‌ است.‌ بوده‌ استوار‌ روان‌شناختی‌ برای‌سنجش‌
تحلیل‌محتوا،‌نمونه‌گیری‌بر‌اساس‌پرسش‌های‌اصلی‌پژوهش‌و‌به‌شیوۀ‌
هدفمند‌و‌غیر‌تصادفی‌به‌انجام‌می‌رسد.‌همچنین‌به‌دلیل‌کیفی‌بودن‌
معنای‌ واحدهای‌ و‌ تحلیل‌ واحدهای‌ زیرمقوله‌ها،‌ مقوله‌ها،‌ پژوهش،‌
پنهان‌در‌سه‌فیلم‌مورد‌بررسی،‌بر‌اساس‌آرای‌فروید‌)جدول‌2(‌در‌نظریۀ‌
واقع‌ تحلیل‌ مورد‌ و‌ آمده‌ دست‌ به‌ اکتشافی‌ فرایندی‌ در‌ او‌ شخصیت‌

می‌شوند.‌بنابراین‌شاخص‌های‌تعیین‌کنندۀ‌موارد‌یادشده‌در‌دو‌دستۀ‌
اصلی-سینمایی‌و‌روانشناسی-‌قابل‌ارائه‌هستند‌)نمودار‌2(.

در‌پایان‌بخش‌روش‌پژوهش،‌به‌معرفی‌و‌تعریف‌کاربردی‌مهم‌ترین‌
مفاهیم‌و‌اصطلاحات‌مقاله‌حاضر‌پرداخته‌می‌شود.

محسوب‌ اسنادی‌ مشاهدۀ‌ اساسی‌ روش‌های‌ از‌ محتوا:‌ تحلیل 
می‌شود‌که‌به‌وسیلۀ‌آن‌می‌توان‌متون‌را‌به‌معنای‌کلی،‌مورد‌ارزیابی‌و‌
نوعی‌ محتوا‌ تحلیل‌ برلسون،‌ زعم‌ به‌ )آذری،‌1377(.‌ داد‌ قرار‌ تحلیل‌
تفسیر‌ با‌هدف‌ و‌ منظم‌ توصیف‌عینی،‌ برای‌ که‌ پژوهش‌است‌ تکنیک‌
داده‌ها‌به‌کار‌می‌رود‌)ساروخانی،‌280‌،1375؛‌به‌نقل‌از‌باب‌الحوائجی،‌
به‌ تا‌ می‌سازد‌ قادر‌ را‌ پژوهشگر‌ محتوا‌ تحلیل‌ روش‌شناسی‌ ‌.)1376
تهیه،‌بیان‌و‌ارزیابی‌انتقادی‌از‌طرح‌پژوهش،‌فارغ‌از‌نتایج‌آن‌بپردازد‌2

)حق‌دوست‌اسکویی‌و‌دیگران،‌1387(.‌‌

علی‌اسماعیلی‌و‌همکار

نمودار1. فرایند اجرا و روش دوازده گانۀ پژوهش.

نمودار 2. شاخص های تعیین کننده.



61
کاربردی سازی روش تحلیل محتوای کیفی در فیلم های شخصیت محور )با 

تمرکز بر آرای فروید و گزیده آثار هیچکاک( 

مقوله بندی: عبارت‌‌است‌از‌طبقه‌بندی‌عناصر‌اساسی‌یک‌مجموعه‌از‌
طریق‌تشخیص‌تفاوت‌های‌آن‌ها‌و‌سپس،‌گروه‌بندی‌مجدد‌آن‌ها‌بر‌اساس‌
معیارهای‌تعیین‌شدۀ‌قبلی‌بر‌حسب‌نوع‌عناصر.‌مقوله‌ها،‌موضوع‌ها‌یا‌
طبقاتی‌هستند‌که‌گروهی‌از‌عناصر‌را‌که‌در‌تحلیل‌محتوا،‌واحد‌ثبت‌
نامیده‌می‌شوند‌زیر‌یک‌عنوان‌نوعی‌جمع‌می‌کنند.‌خصوصیات‌مشترک‌
این‌عناصر‌علت‌این‌گردآوری‌بوده‌و‌در‌انتخاب‌مقوله‌ها،‌معیارهای‌مانند‌
اصول‌تناسب،‌همگنی،‌باروری،‌عینیت،‌جامعیت‌و‌مانعیت‌را‌می‌توان‌به‌

کار‌برد‌)فاضلی،‌1376؛‌به‌نقل‌از‌باب‌الحوائجی،‌1376(.
شخصیت: شخصیت‌در‌میان‌نظریه‌پردازان‌روانشناسی‌دارای‌تعاریف‌
رفتاری‌ الگوهای‌ را‌ شخصیت‌ اتکینسون‌ است.‌ متفاوتی‌ مشخصات‌ و‌
و‌شیوه‌های‌تفکر‌که‌نحوه‌سازگاری‌شخص‌را‌با‌محیط‌تعریف‌می‌کند.‌
فروید‌و‌پیروان‌او‌شخصیت‌را‌به‌ویژگی‌های‌پایدار‌فرد‌نسبت‌داده‌و‌ثبات‌
آن‌را‌در‌سال‌های‌نخست‌دوران‌کودکی‌می‌جویند.‌شولتز‌شخصیت‌را‌
خود،‌ از‌ شخص‌ ادراک‌ احساسات،‌ اندیشه،‌ خصلت‌ها-‌‌‌مانند‌ همه‌ به‌
طرز‌فکر-‌و‌ویژگی‌هایی‌اطلاق‌می‌کند‌که‌معرف‌رفتارهای‌یک‌شخص‌
است.‌راجرز‌شخصیت‌را‌یک‌خویشتن‌سازمان‌یافته‌دائمی‌می‌داند‌که‌
واژه‌ )خوروش،‌20-19‌،1394(.‌ است‌ وجودی‌ تجربه‌های‌ تمام‌ محور‌
معنی‌ به‌ ‌)persona( یونانی‌ در‌ خود‌ ریشه‌ دگرگونی‌ برآیند‌ شخصیت،‌
نقاب،‌با‌کاربرد‌ویژه‌بازیگران‌در‌عرصۀ‌تئاتر‌بوده‌و‌هدف‌پژوهش‌حاضر‌
از‌شخصیت،‌تعریفی‌است‌که‌حاصل‌دسته‌بندی‌دستگاه‌نظری‌فروید‌
بوده‌و‌بر‌اساس‌آن،‌شخصیت‌محصول‌لیبیدو،‌با‌سه‌ساختار‌اصلی‌نهاد،‌
خود‌و‌فراخود‌دانسته‌شده‌و‌دست‌کم‌به‌دو‌شیوۀ‌تداعی‌آزاد‌و‌تحلیل‌رویا‌
قابل‌تحلیل‌است.‌فروید‌در‌تعریف‌خود‌از‌شخصیت،‌پس‌از‌اراده‌تصویر‌

از‌غرایز‌بازنمایی‌های‌ذهنی‌و‌تبیین‌مفهوم‌لیبیدو،‌ساختارهای‌اصلی‌
یک‌شخصیت‌را‌در‌سه‌بخش‌نهاد،‌خود‌و‌فراخود‌صورت‌بندی‌می‌کند‌

)شولتز،‌58‌،1377(.
کیفی‌ پژوهش‌های‌ زمره‌ در‌ روش‌شناسی‌ منظر‌ از‌ پژوهش‌ این‌
به‌صورت‌ آن،‌ در‌ اطلاعات‌ تحلیل‌ و‌ تجزیه‌ و‌ بوده‌ )توصیفی_تحلیلی(‌
موردی‌و‌تطبیقی‌به‌انجام‌می‌رسد.‌همچنین‌پژوهش‌حاضر‌با‌دسته‌بندی‌
نخستین‌از‌غرایز‌شخصیت‌های‌اصلی‌در‌فیلم‌های‌برگزیده،‌چگونگی‌
کنشگری‌آنان‌در‌سه‌ساختار‌شخصیتی،‌میزان‌تأثیر‌و‌تاثر‌از‌لیبیدو،‌بر‌پایۀ‌
مفاهیم‌بنیادین‌او‌و‌بر‌اساس‌شیوۀ‌روایتگری‌در‌فیلم-به‌مثابه‌روش‌های‌

ارزیابی‌شخصیت-‌صورت‌بندی‌می‌شود.

پیشینه پژوهش
بار‌ نخستین‌ میان‌رشته‌ای،‌ حوزه‌ای‌ جایگاه‌ در‌ هنر‌ روانشناسی‌
همدلی‌ مفهوم‌ تئوریزه‌کردن‌ فرایند‌ در‌ لیپس3،‌ تئودور‌ کوشش‌های‌ با‌
زمانی‌ بازۀ‌ در‌ هنر،‌ روانشناسی‌ جریان‌ )جارزومبک،‌2000(.‌ شد‌ آغاز‌
‌1880تا‌‌1950با‌کوشش‌های‌روانشناسان‌و‌نظریه‌پردازان‌بزرگی‌مانند‌
هاینریش‌وولفلین‌4)در‌حوزۀ‌معماری(،‌ویلهلم‌ورینگر‌5)متمرکز‌بر‌هنر‌
اکسپرسیونیست(،‌لو‌ویگوتسکی‌6و‌ریچارد‌مولر‌فراینفلز‌7ادامه‌یافت‌و‌
پس‌از‌آن‌مورد‌استقبال‌بیشتری‌از‌سوی‌پژوهشگران‌هر‌دو‌حوزه-هنر‌و‌

روانشناسی-قرار‌گرفت‌)مولر،‌2013(.
گونه‌ها،‌ تمامی‌ در‌ هنری‌ آثار‌ ویژگی‌های‌ شناخت‌ و‌ ادراک‌ مطالعه‌
ماموریت‌اصلی‌این‌رشته‌بوده‌و‌به‌رغم‌رشد‌و‌زایش‌آن‌در‌آلمان،‌به‌سرعت‌
در‌سایر‌نقاط‌جهان‌از‌جمله‌اتحاد‌جماهیر‌شوروی،‌انگلیس،‌فرانسه‌و‌
بالاخره‌ایالات‌متحد‌آمریکا‌گسترش‌یافت؛‌فرایندی‌که‌در‌آمریکا‌توسط‌
جان‌دیویی‌‌در‌بستر‌فلسفی‌و‌روانشناسی‌جای‌گرفت‌و‌مبنای‌تجدید‌
نظرهای‌مهم‌در‌شیوه‌های‌آموزش‌از‌مهد‌کودک‌تا‌دانشگاه‌قرار‌گرفت‌

)واتن‌میکر،‌1993(.
اما‌در‌طرف‌دیگر‌یعنی‌حوزه‌تحلیل‌محتوا،‌باس‌و‌تارنای‌روند‌تکامل‌
روش‌تحلیل‌محتوا‌را‌در‌سه‌دسته‌بندی‌ارائه‌داده‌اند:‌1.‌تحلیل‌محتوای‌
تفسیری‌)هرمنوتیک(،‌2.‌تحلیل‌محتوای‌تجربی‌)کمی(‌و‌3.‌تحلیل‌
محتوای‌کیفی‌)پیشرفت‌های‌اخیر‌در‌تحلیل‌محتوا(‌)رحیم‌سلطانی،‌

.)1391
‌بر‌پایۀ‌ نخستین‌کارهای‌تحلیل‌محتوای‌تجربی‌)یا‌کمی(‌که‌عمدتاًً
دهه‌ اواخر‌ از‌ و‌ روزنامه‌نگاران‌ توسط‌ می‌شد،‌ اجرایی‌ کمی‌ رویکردهای‌
1920،‌به‌ویژه‌در‌میانۀ‌جنگ‌دوم‌جهانی‌که‌توجه‌عموم‌به‌سوی‌روزنامه‌ها‌
و‌اعلان‌ها‌و‌تبلیغات‌بود،‌مورد‌توجه‌قرار‌گرفت‌و‌به‌انجام‌رسید.‌این‌شیوه‌
از‌تحلیل‌محتوا‌در‌اساس‌رویکردی‌کمی‌داشته‌و‌به‌سخن‌دیگر‌روش‌
تفسیر‌می‌شود.‌ تحلیل‌ واحدهای‌ بسامد‌ یعنی‌ بسامدی‌است؛‌ تحلیل‌
در‌آغاز،‌اهمیت‌و‌شدت‌متغیرها‌معین‌شده‌و‌فرض‌بر‌آن‌است‌که‌هر‌
مفهومی‌که‌در‌متن‌شدت‌تکرار‌بیشتری‌دارد،‌اهمیت‌بیشتری‌نیز‌خواهد‌
داشت.‌هر‌چندکه‌به‌زعم‌پژوهشگرانی‌چون‌کراکائر،‌در‌سوگیری‌کمی‌
محض،‌این‌روش‌قادر‌به‌بازنمایاندن‌مفاهیمی‌که‌در‌سطرها‌پنهان‌شده‌
نبوده-برای‌مثال‌روابط‌جملات‌و‌مفاهیم‌و‌اهمیت‌رخ‌دادن‌دو‌مفهوم‌به‌
صورت‌هم‌زمان‌قابل‌اندازه‌گیری‌نیست-‌و‌از‌لحاظ‌روایی‌و‌اعتبار‌قابل‌
اعتنا‌نیست‌اما،‌در‌صورت‌به‌کارگرفته‌شدن‌در‌جای‌مناسب-مثلا‌بررسی‌
گرایش‌ها‌و‌تمایلات‌به‌وسایل‌ارتباط‌جمعی-‌کارآمد‌و‌پاسخگو‌خواهد‌

جدول2. نمادها و رویدادهای رویا و معنای روان کاوانۀ نهفتۀ آنها. مأخذ: )شولتز،1377، 79(

تصویرنماد

بدن‌مردخانه‌یا‌نمای‌خارجی‌هموار

بدن‌زنخانه‌با‌برآمدگی‌و‌ایوان

والدینشاه‌و‌ملکه

کودکانحیوانات‌کوچک

اندام‌های‌تناسلیکودکان

استمنابازی‌با‌کودکان

اختگیطاسی،‌کشیدن‌دندان

اشیای‌کشیده)مانند‌تنه‌درختان،‌چتر،‌کراوات،‌
اندام‌تناسلی‌مردمار،‌شمع(

اندام‌تناسلی‌زنفضای‌بسته)مانند‌جعبه،‌اجاق،‌قفسه،‌غار(

بالا‌رفتن‌از‌پله‌نردبان،‌راندن‌ماشین،‌اسب‌سواری،‌
آمیزش‌جنسیعبور‌از‌روی‌پل

تولدحمام‌کردن

مردناقدام‌به‌سفر

میل‌به‌مورد‌توجه‌قرار‌برهنه‌بودن‌در‌میان‌جمعیت
گرفتن

میل‌به‌ستایش‌شدنپرواز

افتادن
میل‌به‌بازگشت‌به‌

حالتی)مانند‌کودکی(‌که‌فرد‌
ارضا‌و‌حمایت‌می‌شود
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بود.‌حال‌که‌با‌اجرای‌آن‌و‌شمارش‌واحدهای‌تحلیل،‌نمی‌توان‌تمامی‌
نگرش‌ها‌را‌به‌طور‌کامل‌اندازه‌گیری‌کرد‌)همان،‌30-27(.

پژوهشگران‌به‌دلیل‌کاستی‌های‌هر‌یک‌از‌این‌دو‌رویکرد‌در‌تحلیل‌
محتوا‌و‌با‌هدف‌پوشش‌نقص‌های‌پیشین،‌روش‌سومی‌را‌طرح‌کردند‌که‌
کیفی‌سازی‌پژوهش‌های‌کمی‌را‌طلب‌می‌کرد.‌چراکه‌در‌غیر‌این‌صورت،‌
دومرحله‌ای‌ فرایندی‌ بود.‌ خواهند‌ اعداد‌ از‌ نامفهومی‌ نمایش‌ نتایج‌
تعریف‌ فرمول‌بندی‌مسئله،‌ بیان‌هدف،‌ با‌ پژوهش،‌ آغاز‌ که‌نخست‌در‌
مفاهیم،‌طراحی‌روش‌و‌طرح‌سوالات‌اصلی‌همراه‌بوده‌و‌بار‌دوم‌در‌پایاین‌
پژوهش،‌مطابقت‌نتایج‌با‌سوالات‌انجام‌گرفته‌و‌تفسیر‌می‌شوند.‌ریتسرت‌
که‌از‌مدافعان‌این‌روش‌بود،‌در‌سال‌‌1972با‌هدف‌تحلیل‌محتوای‌متون‌
بر‌اساس‌روشی‌قانون‌مند،‌علمی‌و‌دارای‌اعتبار‌و‌روایی،‌مدل‌کاملی‌از‌
این‌نوع‌تحلیل‌محتوا‌ارائه‌داد‌که‌در‌تصویر‌زیر‌)نمودار‌‌‌‌‌‌3(‌نشان‌داده‌

شده‌است‌)باس‌و‌تارنای،‌1999(.
تحلیل‌محتوا‌در‌حوزۀ‌سینمای‌جهان‌دارای‌پیشینه‌ای‌نزدیک‌به‌‌80
سال‌بوده‌و‌اجرای‌آن‌در‌سینما‌نیازمند‌توجه‌به‌سه‌عامل‌کارگردان،‌پیام‌
و‌مخاطب‌است.‌تحلیل‌گران‌محتوای‌آثار‌سینمایی‌هم‌زمان‌با‌انگاشت‌
را‌ فیلم‌ داستان‌ اصلی‌ محتوای‌ می‌کوشند‌ رسانه،‌ یک‌ مثابه‌ به‌ سینما‌
مشخص‌کرده‌و‌با‌اتکا‌به‌روش‌های‌آماری،‌ضریب‌اعتماد‌و‌روایی‌پژوهش‌

خود‌را‌به‌صورت‌فزاینده‌‌ارتقا‌دهند‌)آذری،‌1377(.
‌‌‌اصول‌فراگیری،‌طرد‌متقابل‌و‌استقلال،‌بیشترین‌کاربرد‌را‌در‌تحلیل‌
محتوای‌یک‌اثر‌سینمایی‌داشته‌و‌به‌تبع‌این‌کاربرد‌اولیه،‌نقاط‌قوت‌و‌
ضعفی‌را‌نیز‌به‌دنبال‌خواهد‌داشت.‌بنابر‌چهارچوب‌اصلی‌ارائه‌شده‌از‌
سوی‌پژوهشگران‌و‌نظریه‌پردازان‌حوزۀ‌تحلیل‌محتوا‌در‌سینما،‌‌10مرحلۀ‌
اصلی‌برای‌این‌روش‌پیشنهاد‌شده‌که‌با‌روش‌های‌تحلیل‌دیگر‌دارای‌

نقاط‌اشتراک‌و‌افتراق‌است.‌

پژوهشگران‌عنوان‌دیگری‌به‌تحلیل‌محتوا‌در‌سینما‌داده‌اند‌و‌آن،‌
آماده‌ پاسخ‌های‌ وجود‌ نامگذاری‌ این‌ دلیل‌ است؛‌ معکوس‌ پرسشنامۀ‌
-‌و‌البته‌پنهان‌و‌آشکار‌-‌در‌قالب‌‌محتوای‌فیلم‌بوده‌که‌در‌فرایندهای‌
تحلیل،‌رمزگشایی‌و‌کدخوانی‌می‌شوند.‌اعتبار‌تحلیل‌محتوای‌یک‌اثر‌
سینمایی‌بر‌اساس‌میزان‌دقت‌و‌معیارهایی‌است‌که‌در‌راه‌سنجش‌فیلم‌
مورد‌بررسی‌و‌تحلیل‌محتوای‌آن،‌توسط‌تحلیل‌گران‌به‌کار‌گرفته‌و‌اجرایی‌
می‌شود.‌منظور‌از‌روایی‌در‌تحلیل‌محتوای‌سینمایی،‌این‌است‌که‌آیا‌ابزار‌
سنجش‌دارای‌ویژگی‌‌تکرارپذیری‌‌برای‌فیلم‌)های(‌مورد‌بررسی‌هست‌
یا‌نه.‌یعنی‌در‌صورت‌آزمون‌و‌تکرار‌عملیات‌تحلیل‌محتوایی‌آن‌فیلم،‌

می‌توان‌به‌نتایج‌مشابه‌رسید‌یا‌خیر‌)همانجا(.
و‌ معنا‌ انتقال‌ چگونگی‌ بر‌ سینما‌ در‌ محتوا‌ تحلیل‌ اصلی‌ تمرکز‌
فرایندهای‌آن‌است.‌چنانکه‌اختیار‌در‌پژوهش‌خود‌اذعان‌می‌دارد،‌انتقال‌

معنی‌دارای‌هفت‌مرحلۀ‌اساسی‌است:
1.‌فکر‌)در‌سر‌گوینده(؛

2.‌تبدیل‌فکر‌به‌تصور‌ذهنی‌از‌راه‌دستگاه‌تعیین‌ارزش‌گوینده؛
3.‌تبدیل‌تصور‌ذهنی‌به‌نماد‌)شنیداری‌یا‌دیداری(؛

4.‌دریافت‌پیام‌)در‌انواع‌آن(؛
5.‌تبدیل‌مجدد‌پیام‌به‌نماد‌)از‌صورت‌عینی‌یا‌فیزیکی‌به‌صورت‌

نمادین‌یا‌سمبلیک(؛
6.‌ایجاد‌تصور‌ذهنی‌در‌شنونده‌یا‌مخاطب‌)در‌معنای‌عام(؛

7.‌تبدیل‌تصور‌ذهنی‌شنونده‌یا‌مخاطب‌به‌فکر‌و‌مرحلۀ‌تایید‌ارزش‌
مجدد‌و‌دریافت‌مقصود‌گوینده‌)اختیار،‌97‌،1348(.

هرچند‌که‌مراحل‌هفت‌گانۀ‌یادشده‌توسط‌گروه‌های‌مختلف‌علمی‌
-‌از‌روان‌شناسان‌گرفته‌تا‌نشانه‌معناشناسان-‌با‌هدف‌انتقال‌بهتر‌پیام‌به‌
مخاطب‌و‌درک‌هرچه‌بهتر‌آن‌به‌کارگرفته‌و‌آزموده‌می‌شود،‌اما‌باید‌در‌

علی‌اسماعیلی‌و‌همکار

نمودار 3. مدل روش کیفی-کمی تحلیل محتوا از ریتسرت. مأخذ: )رحیم سلطانی، 1391(
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تمرکز بر آرای فروید و گزیده آثار هیچکاک( 

ذکر‌و‌به‌یاد‌سپاری‌یک‌نکته‌تامل‌کرد‌و‌آن،‌یک‌به‌یک‌نبودن‌نسبت‌ها‌
و‌مناسبات‌رایج‌در‌این‌فرایند‌است.‌یعنی‌امکان‌رسیدن‌پیام‌به‌صورت‌
تام‌و‌تمام‌و‌تغییرنیافته‌از‌فرستنده-در‌اینجا‌فیلم‌و‌سینما-‌به‌گیرنده-در‌
اینجا‌مخاطب‌فیلم‌و‌سینما-‌وجود‌نداشته‌و‌می‌باید‌با‌آگاهی‌به‌این‌امر‌به‌

تحلیل‌محتوای‌یک‌اثر‌سینمایی‌پرداخت.‌
با‌ مشابه‌ پژوهش‌های‌ از‌ شماری‌ به‌ است‌ لازم‌ بخش‌ این‌ پایان‌ در‌
پژوهش‌حاضر‌که‌در‌ایران‌به‌انجام‌رسیده‌است‌نیز‌اشاره‌کرد؛‌در‌»تحلیل‌
صامت‌ سینمای‌ های‌ کمدین‌ بین‌ در‌ کلامی‌ غیر‌ ارتباطات‌ محتوای‌
کلاسیک‌هالیوود«‌)آذری‌و‌فرهنگی،‌در‌شماره‌‌25مجله‌هنرهای‌زیبا،‌
1385(،‌با‌اتکا‌به‌روش‌تحلیل‌محتوا‌در‌گستره‌مطالعات‌رسانه‌ای‌و‌رویکرد‌
حرکات‌ ارتباطی-مانند‌ غیرکلامی‌ نمودهای‌ و‌ حرکات‌ نشانه‌شناختی،‌
بدن،‌اشاره‌ها،‌نگاه‌ها‌و‌رفتارها-‌مورد‌تحلیل‌قرار‌گرفته‌است.‌»تحلیل‌
محتوای‌کیفی‌فیلم‌جوکر‌با‌رویکرد‌جرم‌شناسی‌فرهنگی«‌)دانش‌ناری‌
و‌حسینی،‌در‌شماره‌‌29مجله‌جهانی‌رسانه،‌1399(،‌پژوهش‌دیگری‌
تحلیل‌محتوای‌کیفی‌یک‌ به‌ فرهنگی،‌ از‌منظر‌جرم‌شناسی‌ که‌ است‌
اثر‌سینمایی‌پرداخته‌‌و‌به‌دلیل‌شباهت‌ساختاری‌)در‌روش‌شناسی(‌و‌
محتوایی‌)فیلم(،‌بیشترین‌نزدیکی‌را‌با‌پژوهش‌حاضر‌دارد.‌روش‌تحلیل‌
محتوا‌در‌مقاله‌ای‌دیگر‌با‌عنوان‌»شیوه‌بازنمایی‌جنسیت‌در‌سینمای‌
ایران«‌)گردفرامرزی‌و‌رحمتی،‌در‌شماره‌‌10فصلنامه‌مطالعات‌فرهنگی‌
و‌ارتباطات،‌1386(‌البته‌با‌رویکرد‌جامعه‌شناسانه‌و‌کمی،‌مورد‌استفاده‌
قرار‌گرفته‌است.‌»بررسی‌جایگاه‌اجتماعی‌زن‌در‌آثار‌فیلمسازان‌زن‌و‌
مرد‌)کافه‌ترانزیت‌و‌زیر‌پوست‌شهر(«‌عنوان‌پژوهش‌مشابه‌دیگری‌است‌
)دادگران‌و‌جلیلیان،‌در‌شماره‌‌6فصلنامه‌مطالعات‌رسانه‌ای،‌1390(‌
که‌با‌رویکرد‌جامعه‌شناسانه‌و‌تمرکز‌بر‌دو‌فیلم‌از‌سینمای‌ایران،‌بازنمایی‌

موقعیت‌اجتماعی‌زنان‌را‌مورد‌تحلیل‌محتوایی‌قرار‌داده‌است.
پژوهش‌های‌ گفت‌ می‌توان‌ ارائه‌شده،‌ ادبیات‌ و‌ پیشینه‌ به‌ اتکا‌ با‌
‌در‌قالب‌مقاله‌منتشر‌شده‌اند،‌دارای‌مشابهت‌ انجام‌شده‌پارسی‌که‌عمدتاًًً
ساختاری‌و‌روش‌شناختی‌هستند.‌به‌عبارت‌دیگر،‌به‌کارگیری‌رویکرد‌
روش‌شناختی‌ لحاظ‌ به‌ بررسی-‌ مورد‌ محتوای‌ از‌ فارغ‌ ‌- محتوا‌ تحلیل‌
امکان‌فهم‌روشمند‌را‌در‌حوزه‌های‌محتلف‌محتوایی‌فراهم‌ساخته‌است.‌
اما‌وجه‌اصلی‌افتراق‌و‌ممیز‌پژوهش‌حاضر‌با‌دیگر‌پژوهش‌های‌یادشده،‌
بیان‌شد،‌ الگوی‌نظری‌است.‌چنانکه‌پیش‌تر‌ و‌ رویکرد‌کیفی‌ بر‌ تمرکز‌
نزدیکی‌و‌هم‌سویی‌دو‌گستره‌نظری‌-‌روانشناسی‌و‌هنر-‌در‌پژوهش‌های‌
داخلی‌به‌ندرت‌دیده‌شده‌و‌در‌مقایسه‌با‌رویکرد‌اتخاذشده‌در‌این‌پژوهش،‌
‌جنبه‌های‌اجتماعی‌مورد‌اقبال‌بیشتری‌قرار‌گرفته‌اند.‌همچنین،‌ عمدتاًً
وجه‌ سینمایی،‌ آثار‌ محتوای‌ تحلیل‌ در‌ روان‌شناختی‌ رویکرد‌ هم‌سویی‌
متمایز‌دیگری‌را‌نیز‌جلوه‌گر‌ساخته‌و‌آن،‌هم‌سویی‌ماهوی‌فرایند‌خلق‌اثر‌
هنری‌و‌فرایندهای‌شناختی‌در‌دو‌حوزه‌یادشده‌)هنر‌سینما‌و‌روانشناسی(‌
است؛‌تمرکز‌بر‌مفهوم‌شخصیت‌در‌جایگاه‌ستون‌روایت‌سینمایی‌و‌ادراک‌
شناخت‌روان‌انسان،‌وجه‌بسیار‌مهم‌و‌قابل‌تاملی‌است‌که‌پژوهش‌حاضر‌
سعی‌در‌اجرایی‌کردن‌آن‌دارد.‌با‌توجه‌به‌دو‌نکته‌یادشده،‌می‌توان‌پژوهش‌
حاضر‌را‌دارای‌وجوه‌نوآورانه‌و‌متمایز‌ساختاری‌و‌محتوایی،‌در‌قیاس‌با‌

پژوهش‌های‌هم‌سو‌و‌مشابه‌خود‌در‌زبان‌پارسی‌دانست.

تحلیل محتوای کیفی آثار هیچکاک
در‌بخش‌تحلیل‌محتوای‌کیفی‌آثار‌هیچکاک،‌تجزیه‌و‌تحلیل‌محتوای‌

پنهان‌موارد‌مطالعاتی،‌در‌سه‌مرحلۀ‌اصلی،‌بر‌اساس‌یافته‌های‌پژوهش‌
فرایند‌ در‌ رویا‌ تحلیل‌ الگوی‌ و‌ کیفی‌ محتوای‌ تحلیل‌ ده‌گانۀ‌ فرایند‌ در‌
ارزیابی‌)تحلیل‌رویا(‌نظریۀ‌فروید‌به‌انجام‌می‌رسد‌و‌لازمه‌آن،‌تعریف‌سه‌
گام‌کلیدی‌در‌آن‌است:‌1.‌مقوله‌بندی‌)شامل:‌فراگیری‌]تضمین‌می‌کند‌
که‌هر‌بازیگر‌سینمایی‌که‌در‌یک‌فیلم‌مورد‌بررسی‌ایفای‌نقش‌می‌کند،‌
در‌جایگاه‌یک‌واحد‌معین‌مورد‌تحلیل‌قرار‌گرفته‌و‌در‌مقوله‌مربوط‌به‌
خود‌گنجانده‌می‌شود[،‌2.‌طرد‌متقابل‌]تضمین‌می‌کند‌که‌هیچ‌یک‌از‌
واحدهای‌مورد‌تحلیل‌مانند‌شخصیت‌اصلی‌فیلم،‌در‌بیش‌از‌یک‌مقوله‌
هویت‌ مقوله‌ای،‌ هر‌ که‌ است‌ آن‌ معنی‌ ]به‌ استقلال‌ و‌3.‌ نگیرد.[‌ قرار‌
مشخص‌و‌جداگانه‌داشته‌و‌ارزش‌آن‌از‌ارزش‌دیگر‌مقوله‌ها‌جداست.[(‌
بررسی‌ مورد‌ فیلم‌ تحلیل‌سه‌ فرایند‌ در‌ همچنین،‌مهم‌ترین‌مراحل‌
تعریف‌ و‌ )تعیین‌ مقوله‌بندی‌ اساس‌ بر‌ فیلم‌ سازماندهی‌ از:‌ عبارت‌اند‌
مقوله‌ها‌طبق‌اهداف‌فرعی‌و‌بهره‌گیری‌از‌گفتمان‌های‌نشانه‌شناسانه(‌
بازیگران‌ و‌ اصلی‌ شخصیت‌های‌ )انگاشت‌ فیلم‌ داستان‌ رمزگذاری‌ ‌-
فرعی‌در‌جایگاه‌واحدهای‌تحلیل،‌رتبه‌بندی‌و‌رمزگذاری‌آنها(‌-‌قواعد‌
شاخص‌های‌ فراوانی‌ )برپایۀ‌ فیلم‌ کمی‌ و‌ کیفی‌ تحلیل‌ و‌ شمارش‌
روانشناسانه،‌جداول‌قراردادی‌ویژگی‌های‌شخصیت‌ها‌و‌زمانبندی‌فیلم(‌
-‌طبقه‌بندی‌نهایی‌مقوله‌ها‌)دسته‌بندی‌کدها‌و‌رده‌های‌به‌دست‌‌آمده‌
برای‌صورت‌دادن‌به‌فرهنگ‌محتوایی‌هر‌فیلم(‌-‌استنباط‌از‌فیلم‌های‌
به‌صورت‌ پیشین‌ مراحل‌ از‌ محتوایی‌حاصل‌ )قطب‌های‌ پژوهش‌ مورد‌
منفک‌یا‌مجزا‌و‌گروهی،‌به‌شیوۀ‌مقایسه‌ای‌مورد‌سنجش‌از‌نظر‌اعتبار‌و‌
روایی‌قرار‌خواهند‌گرفت(‌-‌تجزیه‌و‌تحلیل‌محتوای‌اصلی‌فیلم‌ها‌و‌تفسیر‌
فیلم‌ساز‌)حساس‌ترین‌مرحله‌در‌فرایند‌تحلیلی‌پژوهش‌حاضر‌بوده‌و‌در‌
آن‌برآیند‌اندیشه‌فیلمساز‌بر‌پایۀ‌داده‌ها‌و‌طبقه‌بندی‌های‌انجام‌شده‌به‌

دست‌خواهد‌آمد(.

الف( فرایند توصیفی تحلیل
به‌تعریف‌واحدهای‌تحلیل،‌واحدهای‌ ترتیب‌ به‌ در‌فرایند‌توصیفی‌
معنا،‌درج‌مشخصات‌و‌تعدد‌حضور‌و‌غیاب‌آنها،‌تعریف‌و‌تعیین‌مقوله‌ها‌
و‌زیرمقوله‌ها‌و‌نهایتا،‌رمزگذاری‌برای‌مقوله‌ها‌و‌زیرمقوله‌ها‌به‌تفکیک‌
هر‌فیلم‌پرداخته‌می‌شود.‌نکتۀ‌بسیار‌مهم‌در‌انتخاب‌و‌تعریف‌مفاهیم‌
تفکیک‌ پژوهش‌حاضر،‌ تحلیل‌محتوای‌ فرایند‌ در‌ کاربردی‌ و‌ راهبردی‌
موارد‌ نوع‌ به‌ توجه‌ است؛‌ مطالعه‌ مورد‌ فیلم‌های‌ یا‌ بررسی‌ مورد‌ متون‌
تحلیل‌ برای‌ کاربردی‌ مفاهیم‌ پرداخت‌ و‌ و‌چگونگی‌ساخت‌ مطالعاتی‌
محتوا‌در‌سینما،‌لازمۀ‌همراهی‌با‌فرایند‌ساخته‌شده‌در‌این‌پژوهش‌بوده‌
و‌متفاوت‌بودن‌نوع‌یا‌فرایند‌گزینش‌مفاهیم‌و‌مابه‌ازاهای‌آن‌ها‌با‌متون‌
مکتوب‌که‌در‌پژوهش‌های‌دیگر‌تحلیل‌محتوا‌مورد‌بررسی‌قرار‌می‌گیرند،‌

اجتناب‌ناپذیر‌است.
واحد‌تحلیل‌در‌جایگاه‌نخستین‌گام‌از‌فرایند‌تحلیل‌محتوای‌سه‌فیلم‌
از‌ به‌سه‌معنای‌هم‌سو‌قابل‌درک‌است؛‌مقداری‌ هیچکاک،‌دست‌کم‌
فضایی‌که‌به‌یک‌موضوع)تحلیل‌محتوا(‌یا‌عمل‌تحت‌مطالعه)کنشگری‌
شخصیت‌های‌اصلی(‌اختصاص‌یافته،‌بخش‌هایی‌از‌متن)در‌اینجا‌فیلم(‌
که‌از‌دیگر‌بخش‌های‌فیلم‌جدا‌شده‌و‌سپس‌رمزگذاری‌می‌شود‌و‌نهایتا،‌
هر‌عبارتی‌که‌در‌نسخۀ‌مورد‌مطالعۀ‌ما)در‌اینجا‌سه‌فیلم‌روانی،‌سرگیجه‌
و‌طناب(‌وجود‌داشته‌و‌می‌تواند‌در‌جایگاه‌یک‌واحد‌تحلیل‌قرار‌گیرد‌

)ایمان‌و‌نوشادی،‌1390(.
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با‌توجه‌به‌سه‌تعریف‌یا‌ملاک‌سنجش‌واحد‌تحلیل،‌شخصیت‌های‌
اصلی‌هر‌یک‌از‌سه‌فیلم‌یادشده،‌دارای‌قابلیت‌لازم‌و‌کافی‌برای‌قرارگیری‌
چراکه‌ هستند.‌ محتوا‌ تحلیل‌ پژوهش‌ یک‌ تحلیل‌ واحد‌ جایگاه‌ در‌
شخصیت‌های‌اصلی‌علاوه‌بر‌تمرکز‌و‌تفکیک‌بالقوه‌و‌بالفعل‌در‌ساحت‌
سینمایی‌یا‌روایی‌اثر‌هنری،‌وحدت‌رویه‌ای‌برای‌اعتبار‌و‌سنجش‌عملکرد‌
در‌فرایند‌تحلیل‌را‌فراهم‌کرده‌و‌به‌همین‌دلیل،‌اعتبار‌یا‌پایایی‌پژوهش‌
را‌تضمین‌می‌کنند.‌همچنین‌شخصیت‌اصلی‌در‌جایگاه‌یکی‌از‌عناصر‌
اصلی‌سینما،‌امکان‌تحلیل‌دوسویه‌و‌موازی‌سینمایی‌و‌روان‌شناختی‌را‌
فراهم‌ساخته‌و‌با‌چهارچوب‌نظری‌پژوهش‌حاضر-یعنی‌نظریۀ‌شخصیت‌
حاضر‌ پژوهش‌ در‌ تحلیل‌ واحد‌ بنابراین‌ دارد.‌ همخوانی‌ فروید-نیز‌
شخصیت‌اصلی‌حاضر‌در‌هر‌یک‌از‌فیلم‌ها‌در‌نظر‌گرفته‌شده‌و‌نقطۀ‌
آغاز‌تحلیل‌محتوایی‌نمونه‌های‌مطالعاتی‌را‌معین‌می‌کند.‌بر‌این‌اساس‌
واحدهای‌تحلیل‌در‌هر‌یک‌از‌فیلم‌های‌مورد‌بررسی‌به‌ترتیب‌عبارت‌اند‌
از:‌اسکاتی‌فرگوسن‌در‌فیلم‌سرگیجه‌)تصویر‌1(،‌نورمن‌بیتس‌در‌فیلم‌

روانی‌)تصویر‌2(‌و‌روپرت‌کدل‌در‌فیلم‌طناب‌)تصویر‌3(.
در‌ معنا‌ واحد‌ معانی‌ و‌ تعابیر‌ است.‌ معنا‌ واحد‌ تعیین‌ دوم،‌ گام‌
پژوهش‌های‌گوناگون‌حوزۀ‌تحلیل‌محتوای‌کیفی،‌مختلف‌بوده‌و‌بر‌اساس‌
مورد‌مطالعاتی‌تعریف‌می‌شود؛‌واحد‌معنا‌عبارت‌است‌از‌مجموعه‌ای‌از‌
واژگان-در‌معنای‌کلی‌و‌در‌صورت‌انگاشت‌یک‌متن‌مکتوب‌در‌جایگاه‌
مورد‌مطالعاتی-‌یا‌جمله‌ها‌که‌بتوان‌ارتباطی‌از‌معانی‌مشابه‌و‌یکسان‌
را‌در‌آن‌ها‌یافت‌و‌بر‌اساس‌این‌معنای‌مشابه‌آن‌ها‌را‌تقسیم‌بندی‌کرد.
)همان‌جا(‌چنانکه‌گفته‌شد،‌این‌تقسیم‌بندی‌می‌تواند‌نام‌های‌متفاوتی‌
از‌قبیل‌واحد‌تحلیل،‌واحد‌رمزگذاری،‌واحد‌ایده،‌واحد‌لفظی،‌واژه‌یا‌
با‌ عبارت‌کلیدی‌داشته‌و‌در‌صورت‌سینمایی‌خود‌در‌پژوهش‌حاضر،‌
عنوان‌سکانس‌خوانده‌شود.‌به‌تعبیر‌ساده‌تر،‌سکانس‌در‌فیلم‌دربردارندۀ‌
کلمه،‌جمله،‌عبارت‌ها‌یا‌پاراگراف‌هایی‌است‌که‌در‌جنبه‌هایی‌از‌زمینه‌
یا‌محتوای‌دیگرمانندهای‌خود-یعنی‌دیگر‌سکانس‌های‌فیلم-‌همانند‌
سایر‌واحدهای‌معنا‌در‌یک‌متن‌مکتوب،‌عمل‌می‌کند.‌سکانس‌در‌یک‌
فیلم،‌همانند‌یک‌واحد‌معنا‌در‌دیگر‌تولیدات‌انسانی‌عمل‌کرده‌و‌به‌دلیل‌
سینمایی- بنیادین‌ وحدت‌های‌ دارابودن‌ یعنی‌ خود،‌ بنیادین‌ ماهیت‌
وحدت‌زمان،‌وحدت‌کنش،‌وحدت‌موضوع-‌وجه‌تسمیه‌دوچندان‌برای‌
خوانده‌شدن‌با‌عنوان‌واحد‌معنا‌دارا‌است.‌بر‌این‌اساس‌و‌با‌اتکا‌به‌نقش،‌
ویژگی‌های‌اصلی‌و‌اساسی‌سکانس‌ها‌در‌یک‌فیلم،‌واحد‌معنا‌در‌پژوهش‌
حاضر‌و‌فیلم‌های‌مورد‌بررسی‌سکانس‌ها‌هستند.‌اما‌از‌آنجایی‌که‌یک‌
فیلم‌متشکل‌از‌سکانس‌های‌گوناگون‌و‌پرشمار‌بوده‌و‌لازمۀ‌روش‌تحلیل‌
محتوای‌کیفی،‌وجود‌واحد‌تحلیل‌متمایز‌و‌مشخص-‌در‌پژوهش‌حاضر‌
شخصیت‌اصلی‌در‌فیلم‌ها-‌است‌و‌همچنین،‌پایگاه‌نظری‌این‌پژوهش‌
بر‌آرای‌فروید‌در‌نظریۀ‌شخصیت‌شناسی‌استوار‌شده،‌بنابراین‌می‌باید‌
همخوانی‌قابل‌پذیرشی‌در‌فرایند‌گزینش‌واحد‌معنا‌لحاظ‌شود‌تا‌به‌اعتبار‌
تحلیل،‌در‌فرایند‌اعتبارسنجی‌یا‌انجام‌دوبارۀ‌آن‌خللی‌وارد‌نشود.‌از‌این‌
رو‌در‌اینجا‌سکانس‌هایی‌را‌ملاک‌و‌در‌جایگاه‌واحد‌معنا‌قرار‌می‌دهد‌که‌
شخصیت‌های‌اصلی‌هر‌یک‌از‌سه‌فیلم‌مورد‌بررسی،‌در‌آن‌ها‌به‌صورت‌
مشخص‌حضور‌داشته‌و‌در‌پیش‌برندگی‌فیلم،‌تأثیرگذار‌ارزیابی‌می‌شوند.‌
فیلم‌مورد‌ از‌سه‌ یا‌واحدهای‌معنای‌هر‌یک‌ این‌اساس،‌سکانس‌ها‌ بر‌

بررسی‌عبارت‌اند‌از:‌

‌ تعداد واحدهای معنا‌)تعداد‌سکانس‌ها(‌در‌فیلم‌روانی:‌‌12سکانس.‌•
مدت‌کل‌فیلم‌)‌109دقیقه(

‌ •‌20 سرگیجه:‌ فیلم‌ در‌ سکانس‌ها(‌ )تعداد‌ معنا‌ واحدهای  تعداد 
سکانس.‌مدت‌کل‌فیلم‌)128(

‌ تعداد واحدهای معنا‌)تعداد‌سکانس‌ها(‌در‌فیلم‌طناب:‌‌7سکانس.‌•
مدت‌کل‌فیلم‌)‌80دقیقه(

علی‌اسماعیلی‌و‌همکار

تصویر 1. اسکاتی فرگوسن در فیلم سرگیجه.

تصویر 2. نورمن بیتس در فیلم روانی.

تصویر 3. روپرت کدل در فیلم طناب.
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تمرکز بر آرای فروید و گزیده آثار هیچکاک( 

چگونگی‌ دربارۀ‌ بحث‌ رمزگذاری،‌ از‌ پیش‌ اصلی‌ مباحث‌ از‌ یکی‌
در‌ که‌ است‌ عمومی-‌ معنا-به‌صورت‌ واحدهای‌ در‌ مطالب‌ کوتاه‌کردن‌
قالب‌مفاهیم‌سه‌گانۀ‌»ساده‌سازی«،‌»تلخیص«‌و‌»انتزاع«‌یا‌»فشردگی«‌
تبلور‌می‌یابد.‌منظور‌از‌ساده‌سازی‌اشاره‌به‌کاهش‌اندازه‌بدون‌اشاره‌به‌
کیفیت‌موضوع-در‌واحد‌معنا‌یا‌وابسته‌به‌آن-‌است.‌تلخیص،‌با‌کیفیت‌
خلاصه‌شدۀ‌واحد‌معنا‌در‌ارتباط‌بوده‌و‌گاه‌در‌همپوشانی‌با‌دو‌مفهوم‌
دیگر)یعنی‌ساده‌سازی‌و‌فشردگی(‌به‌منزلۀ‌مرحله‌ای‌مازاد‌دیده‌و‌خوانده‌
می‌شود.‌مرحلۀ‌سوم‌یا‌فشردگی/انتزاع،‌چنانکه‌از‌عنوان‌آن‌بر‌می‌آید‌
با‌حفظ‌هستۀ‌اصلی‌معنایی‌در‌متن،‌به‌فرایند‌مختصرکردن‌یا‌به‌زبان‌
بهتر،‌انتزاع‌کردن‌اشاره‌دارد؛‌فرایندی‌که‌در‌آن‌متن-در‌اینجا‌فیلم-‌به‌
صورت‌مجزا‌یا‌تفکیک‌شدنی‌درآمده،‌با‌متن‌های‌منتزع‌یا‌فشردۀ‌هم‌معنا‌
جمع‌شده‌و‌درون‌دسته‌ای‌بزرگ‌تر‌با‌عنوان‌مجموعه‌قرار‌می‌گیرند.‌این‌

مجموعه،‌زمینه‌ساز‌پدیداری‌رمزها‌خواهد‌بود.‌
از‌ انتزاع‌ و‌ تلخیص‌ ساده‌سازی،‌ ویژگی‌های‌ شد،‌ گفته‌ بنابرآنچه‌
ویژگی‌های‌ماهوی‌و‌ساختاری‌واحدهای‌معنا‌در‌پژوهش‌حاضر‌است؛‌
بر‌اساس‌یک‌ بررسی،‌ فیلم‌مورد‌ از‌سه‌ چرا‌که‌هر‌سکانس‌در‌هر‌یک‌
ویژگی‌ممیز‌یعنی‌حضور‌شخصیت‌اصلی‌فیلم‌در‌آن‌گزینش‌شده،‌بر‌پایۀ‌
موضوع‌و‌وحدت‌موضوعی‌خود‌از‌دیگر‌سکانس‌های‌آن‌فیلم‌منتزع‌و‌در‌
نهایت،‌به‌سبب‌خوشه‌یا‌منطقۀ‌محتوایی‌خود،‌در‌مرحلۀ‌بعد‌پژوهش،‌

خلاصه‌و‌فشرده‌خواهد‌شد.
منظور‌از‌خوشه‌8یا‌منطقه‌محتوایی9،‌اشاره‌به‌بخش‌هایی‌از‌فیلم‌یا‌
متن‌مورد‌بررسی‌است‌که‌بر‌اساس‌مشاهده‌یا‌یک‌نظریه‌در‌فرایند‌تحلیل‌
نظریۀ‌ بر‌ حاضر‌ پژوهش‌ اتکای‌ به‌ توجه‌ با‌ است.‌ آمده‌ به‌دست‌ محتوا‌
شخصیت‌فروید‌و‌اتکای‌آن‌بر‌گسترۀ‌موضوعی-که‌مشخصۀ‌اصلی‌یک‌
منطقۀ‌محتوایی‌است-‌دو‌منطقۀ‌محتوایی‌)نمودار‌4(‌در‌فرایند‌تحلیل‌
پیش‌رو،‌قابل‌دریافت‌است:‌منطقۀ‌محتوایی‌حاصل‌از‌سطوح‌شخصیت‌
فروید‌یعنی‌هشیار10،‌نیمه‌هشیار‌11و‌ناهشیار‌12)به‌اختصار‌منطقه‌یکم(‌و‌

منطقۀ‌محتوایی‌حاصل‌از‌ساختار‌شخصیت‌فروید،‌یعنی‌نهاد13،‌خود‌14و‌
فراخود15)به‌اختصار‌منطقه‌دوم(.

سطوح‌ از‌ سه‌گانه‌ای‌ دسته‌بندی‌ خود،‌ شخصیت‌ نظریۀ‌ در‌ فروید‌
شخصیت‌ارائه‌داده‌که‌نخستین‌بخش‌آن‌را‌هشیار‌می‌نامد.‌سطح‌هشیار‌
دربرگیرندۀ‌تمام‌احساس‌ها‌و‌تجربیاتی‌است‌که‌ما-و‌در‌اینجا-‌شخصیت‌
اصلی‌فیلم،‌در‌هر‌لحظۀ‌معین‌از‌آن‌ها‌آگاه‌است.‌از‌نظر‌فروید‌هشیار‌را‌
جنبۀ‌محدود‌شخصیت‌دانسته‌چراکه‌تنها‌بخش‌کوچکی‌از‌احساسات‌و‌
خاطرات‌در‌هر‌لحظه‌از‌آگاهی‌هشیار‌وجود‌دارد.‌در‌تعبیر‌آشنای‌فروید‌
از‌ذهن‌انسان‌به‌کوه‌یخ،‌هشیار‌به‌نوک‌قله‌کوه‌مانند‌شده‌و‌ویژگی‌آن،‌
عیان‌کردن‌کم‌ترین‌میزان‌از‌تمامیت‌یک‌شخصیت‌است‌)فروید،‌1389،‌
16(.‌به‌همین‌دلیل‌در‌ارزیابی‌شخصیت‌فیلم‌های‌مورد‌بررسی‌در‌این‌
پژوهش،‌کم‌ترین‌تمرکز‌بر‌بخش‌هشیار‌شخصیتها-یا‌واحدهای‌تحلیل-‌
بوده‌و‌چگونگی‌بروز‌آشکار‌آن‌در‌واحدهای‌معنا‌-‌یا‌سکانس‌های‌حضور‌

او‌-‌مورد‌تحلیل‌قرار‌نخواهد‌گرفت.‌
اما‌سطح‌دوم‌تقسیم‌بندی‌او،‌بخش‌به‌مراتب‌بزرگ‌تر‌و‌ناپیدایی‌است‌
با‌عنوان‌ناهشیار‌که‌واحدهای‌تحلیل‌پژوهش‌حاضر‌)یعنی‌شخصیت‌های‌
اصلی(‌بخش‌اصلی‌کنشگری‌خود‌را‌در‌طول‌فیلم‌بر‌اساس‌محتویات‌
آن‌که‌پنهان‌است‌به‌انجام‌می‌رسانند؛‌جایگاهی‌حیاتی‌و‌بسیار‌مهم،‌در‌
اعماق‌وسیع،‌ناپیدا‌و‌پنهان‌که‌مخزن‌غرایز‌نیز‌بوده‌و‌هادی‌رفتار‌ما‌)و‌
شخصیت‌های‌اصلی‌در‌فیلم‌ها(‌است.‌در‌این‌بخش‌نیروی‌سوق‌دهندۀ‌
اصلی‌در‌پس‌تمام‌رفتارها‌و‌کنشگری‌های‌شخصیت‌وجود‌داشته‌و‌به‌
تعبیر‌فروید،‌از‌آن‌به‌مخزن‌نیروهایی‌تعبیر‌می‌شود‌که‌قادر‌به‌دیدن‌و‌
و‌ اصلی‌ جایگاه‌ بنابراین،‌ ‌.)66 )کوهن،1390،‌ نیستیم‌ آن‌ها‌ کنترل‌
مهم‌ترین‌منطقۀ‌محتوایی‌واحدهای‌تحلیل‌و‌واحدهای‌معنای‌پژوهش‌در‌

سطح‌ناهشیار‌می‌شود.
فروید‌در‌میانۀ‌سطح‌هشیار‌و‌ناهشیار‌شخصیت،‌سطحی‌میانی‌با‌
عنوان‌نیمه‌هشیار‌تعریف‌کرده‌که‌مخزن‌خاطرات،‌ادراک‌و‌افکاری‌است‌
و‌امکان‌فراخوانی‌آن‌به‌سطح‌هشیار‌از‌سوی‌شخصیت‌و‌در‌سطح‌هشیار‌
و‌به‌صورت‌فوری‌فراهم‌نیست.‌اما‌می‌توان‌با‌فراخواندنی‌که‌در‌فرایندی‌
آسان‌به‌انجام‌می‌رسد،‌سطح‌نیمه‌هشیار‌را‌نیز‌به‌سطح‌هشیار‌تبدیل‌
کرد‌)گوئرین،‌2004؛‌به‌نقل‌از‌بیات،‌41‌،1399(.‌در‌تحلیل‌واحدهای‌
تحلیل‌و‌واحدهای‌معنای‌پژوهش‌حاضر،‌فصل‌ممیز‌و‌دومین‌جایگاه‌
کاربرد‌مقوله‌های‌تحلیل‌این‌سطح‌است.‌هرچند‌که‌توان‌کاربردی‌آن‌
با‌توجه‌به‌فرایند‌رمزگذاری‌و‌در‌بخش‌نتیجه‌گیری‌قابل‌ارزیابی‌و‌ارائه‌

خواهد‌بود.
با‌توجه‌به‌آنچه‌از‌توصیف‌منطقۀ‌یکم‌محتوایی‌ارائه‌شد،‌تمرکز‌بخش‌
تحلیل‌در‌سطح‌ناهشیار‌و‌نیمه‌هشیار‌واحدهای‌تحلیل‌در‌هر‌سه‌فیلم‌
این‌ تحلیل‌ توان‌ و‌ میزان‌ رمزگذاری‌شونده،‌ مقوله‌های‌ پایۀ‌ بر‌ که‌ بوده‌

منطقه‌مورد‌سنجش‌قرار‌خواهد‌گرفت.‌
نخستین‌بخش‌از‌ساختار‌سه‌گانۀ‌آناتومی‌شخصیت‌در‌نظریه‌فروید،‌
نهاد‌است.‌نهاد‌در‌منطقۀ‌یکم‌محتوایی-و‌در‌سطح‌ناهشیار-‌قرار‌گرفته‌
و‌به‌تعبیر‌فروید،‌با‌مفهوم‌ناهشیار‌مطابقت‌دارد،‌هرچند‌که‌دو‌بخش‌
دیگر-خود‌و‌فرتخود-‌نیز‌دارای‌جنبه‌های‌ناهشیار‌هستند.‌نهاد‌مخزن‌
غرایز‌و‌لیبیدو‌-‌انرژی‌روانی‌که‌غرایز‌آشکار‌می‌کنند16-‌است‌)فروید،‌
است‌ شخصیت‌ قدرتمند‌ تمامیتِ‌ و‌ ساختار‌ تعبیری‌ به‌ نهاد‌ ‌.)2016

نمودار 4. مناطق محتوایی پژوهش.
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چراکه‌تمامی‌انرژی‌دو‌ساختار‌دیگر‌را‌تامین‌می‌کند.‌به‌دلیل‌ایفاگری‌
نقش‌مخزن‌برای‌غرایز،‌مستقیما‌با‌ارضای‌نیازهای‌بدن‌ارتباط‌داشته‌
و‌از‌طریق‌این‌ارتباط،‌برای‌کاهش‌تنش‌حاصل‌از‌میل‌به‌نیازها،‌برای‌
افزایش‌دادن‌لذت‌و‌اجتناب‌از‌درد‌فعالیت‌می‌کند.‌بر‌این‌اساس،‌نهاد‌
طبق‌اصل‌لذت‌17فروید‌فعالیت‌کرده‌و‌همچون‌نوزادی‌ناتوان‌از‌یافتن‌
خوراک،‌به‌تنها‌راه‌ممکن‌متوسل‌شده‌و‌آن،‌عمل‌بازتابی‌یا‌کامرواسازی‌
توهمی‌یا‌تجربۀ‌خیالپردازی‌است‌که‌از‌آن‌به‌تفکر‌طبق‌فرایند‌نخستین‌18
یاد‌می‌شود.‌با‌توجه‌به‌این‌ویژگی‌ها،‌صفات‌خودخواه،‌لذت‌جو،‌ابتدایی،‌
عامل‌ مهم‌ترین‌ و‌ بوده‌ آن‌ مشخصه‌های‌ ناشکیبا‌ سمج،‌ غیراخلاقی،‌
در‌تعیین‌مقوله‌های‌این‌پژوهش‌است.‌افزون‌بر‌توصیفات‌ارائه‌شده‌از‌
نهاد،‌ویژگی‌دیگر‌آن‌است‌که‌به‌واسطۀ‌ناآگاهی‌از‌واقعیت،‌همسانی‌و‌
مطابقت‌تام‌و‌تمامی‌برای‌تحلیل‌محتوای‌پنهان‌-‌یا‌دانسته‌نشده‌-‌برای‌
پژوهش‌حاضر‌فراهم‌ساخته‌است‌چراکه‌نهاد‌از‌واقعیت‌-‌یعنی‌محتوای‌
آشکار‌-‌ناآگاه‌بوده‌و‌این‌ناآگاهی‌به‌معنای‌پنهان‌بودن‌واقعیتی‌دیگر‌
یا‌واقعیت‌ناپیدای‌قابل‌کشف‌-‌به‌واسطۀ‌پژوهش‌حاضر‌یا‌پژوهش‌هایی‌
اینچنین‌-‌است.‌مهم‌ترین‌کارکرد‌نهاد‌در‌این‌تحلیل،‌ارائۀ‌مقوله،‌زیرمقوله‌
و‌کدهای‌اصلی‌و‌مؤثر‌در‌فرایند‌تحلیل‌محتوای‌پنهان‌بوده‌که‌در‌برآیند‌
خود،‌انواع‌غرایز‌را‌در‌جایگاه‌مقولۀ‌برگرفته‌شده‌از‌نظریه‌فروید‌تثبیت‌
کرده‌و‌زیرمجموعه‌های‌آن‌را‌با‌عنوان‌زیرمقوله‌و‌راهنمای‌رمزگذاری‌نهایی‌

به‌دست‌می‌دهد.
فروید‌در‌توصیف‌دومین‌ساختار‌پیشنهادی‌خود‌از‌آناتومی‌شخصیت‌
که‌از‌آن‌به‌خود‌تعبیر‌می‌کند،‌از‌توانایی‌های‌بزرگسالان‌برای‌ارضاکردن‌
ثانوی‌19 فرایند‌ طبق‌ تفکر‌ توانایی‌ها‌ این‌ به‌ و‌ کرده‌ یاد‌ خود‌ نیازهای‌
اطلاق‌می‌کند.‌ویژگی‌های‌یادشده‌که‌می‌توان‌آن‌ها‌را‌به‌صورت‌عقل‌
یا‌خردمندی‌خلاصه‌کرد،‌در‌این‌دمین‌ساختار‌یعنی‌خود‌وجود‌دارد.‌
خود،‌ارباب‌منطقی‌شخصیت‌است.‌کاهش‌تنش‌و‌نه‌ممانعت‌از‌آنها،‌
هدف‌اصلی‌آن‌بوده‌و‌بر‌خلاف‌نهاد،‌از‌واقعیت‌آگاه‌است‌)همان،‌102(.‌
به‌همین‌سبب‌فرایند‌کاری‌خود‌شبیه‌به‌فرایند‌تحلیل‌محتوای‌پنهان‌
از‌ تا‌با‌کاهش‌تیرگی‌های‌نهاد‌ یا‌روش‌پژوهش‌حاضر‌است؛‌می‌کوشد‌
واحدهای‌تحلیل‌پژوهش‌-‌یعنی‌سه‌شخصیت‌اصلی‌فیلم‌-‌ابهام‌زدایی‌
کرده‌و‌در‌فهم‌ابعاد‌پنهان‌آن‌ها‌که‌در‌واحدهای‌معنا‌-‌یعنی‌سکانس‌های‌
برگزیده‌هر‌سه‌فیلم‌-‌حضور‌آشکار‌دارند،‌مقوله‌های‌تحلیل‌)نمودار‌5(‌را‌
برای‌پژوهشگر‌مهیا‌سازد.‌خود‌همچنین،‌تصمیم‌گیرندۀ‌چگونگی‌و‌زمان‌
اتخاذ‌ به‌محض‌ و‌ بوده‌ بررسی‌ مورد‌ اصلی‌ ارضای‌غرایز‌شخصیت‌های‌
تصمیم‌از‌سوی‌هر‌یک‌از‌سه‌شخصیت‌اصلی،‌خود‌را‌به‌بیننده‌و‌تحلیلگر‌
می‌نمایاند.‌نیز،‌زمان‌ها،‌مکان‌ها،‌اشیای‌مناسب‌و‌جامعه‌پسندی‌رانه‌ها‌-‌

یا‌به‌تعبیر‌دیگر‌تکانه‌ها‌-‌را‌تعیین‌می‌کند.
خود‌بر‌طبق‌اصل‌واقعیت20-‌که‌با‌اصل‌هادی‌نهاد‌یعنی‌اصل‌لذت‌
مغایرت‌دارد‌-،‌تکانه‌های‌نهاد‌را‌کنترل‌می‌کند‌و‌همچون‌یک‌سوارکار،‌
می‌کوشد‌بر‌اسب‌)نهاد(‌مهار‌زند.‌اما‌این‌به‌معنا‌جدایی‌ماهوی‌خود‌از‌
نهاد‌نیست؛‌خود‌همواره‌با‌نهاد‌در‌حال‌پاسخگویی‌به‌نهاد‌بوده‌و‌انرژی‌
به‌ پژوهش‌ تحلیل‌ واحدهای‌ وابستگی‌ بنابراین،‌ آن‌می‌گیرد.‌ از‌ را‌ خود‌
محتوای‌پنهان‌آنها،‌اصل‌قابل‌تامل‌در‌تبیین‌مقوله‌ها‌و‌زیرمقوله‌های‌
وابسته‌به‌غرایز‌است‌که‌بر‌نهاد‌استوارند‌و‌توسط‌خود،‌مدیریت‌می‌شوند‌

)فروید،‌1989(.

پارۀ‌سوم‌ساختار‌پیشنهادی‌فروید،‌بنگاه‌خود‌را‌در‌کودکی‌شخصیت‌
‌ناشی‌ انگاشته‌و‌آن‌را‌برآیند‌احکام‌و‌عقاید‌قدرتمندی‌می‌داند‌که‌عمدتاًً
بررسی‌ و‌فراخود‌خوانده‌می‌شود.‌در‌ بوده‌ ناهشیار‌ از‌منطقۀ‌محتوایی‌
نه‌ و‌ به‌داستان‌فیلم‌ شخصیت‌های‌اصلی‌هر‌سه‌فیلم،‌فراخود‌مربوط‌
روایت‌فیلمنامه‌است؛‌به‌سخن‌دیگر،‌پلات‌یا‌روایت‌علت‌و‌معلولی‌هر‌
فیلم‌با‌داستان‌آن‌فیلم‌تفاوت‌داشته‌و‌بر‌اساس‌رویکرد‌و‌نگاه‌کارگردان‌و‌
نویسندۀ‌آن‌فیلم‌رقم‌می‌خورد.‌بنابراین‌در‌صورت‌رجوع‌شخصیت‌ها‌به‌
دوران‌کودکی‌در‌هر‌لحظه‌از‌فیلم‌و‌به‌هر‌روشی،‌واحد‌تحلیل‌ما‌-‌یعنی‌
شخصیت‌اصلی‌-‌به‌فراخود‌و‌به‌تمامیتی‌خودساخته‌و‌منتج‌از‌احکام‌و‌
عقاید‌تعلیمی‌در‌دوران‌کودکی‌بازگشت‌خواهد‌داشت.‌بنگاه‌و‌جایگاه‌
عقاید‌درست‌و‌غلط‌ما‌-‌و‌تمام‌شخصیت‌های‌اصلی‌مورد‌مطالعه‌در‌هر‌
به‌آن‌وجدان‌ زبان‌روزمره‌ با‌مشخصات‌مشابه‌-‌که‌در‌ پژوهش‌دیگری‌
می‌گویند،‌در‌‌5یا‌‌6سالگی‌او‌رقم‌می‌خورد.‌دو‌قسمت‌اصلی‌فراخود،‌
عبارت‌اند‌از‌وجدان‌21و‌خودِ‌آرمانی‌22که‌به‌ترتیب‌از‌رفتارهای‌منجر‌به‌
تنبیه‌و‌رفتارهای‌منجر‌به‌تحسین‌کودکان‌تشکیل‌می‌شوند‌و‌پس‌از‌مدتی‌
به‌صورت‌ناهشیار،‌رفتارهای‌اشخاص‌را‌جهت‌داده‌و‌به‌احساس‌گناه‌یا‌
شرم‌ختم‌می‌شوند.‌فراخود،‌فراتر‌از‌نهاد‌و‌فراتر‌از‌خود،‌برای‌اجرای‌آنچه‌
قواعد‌اخلاقی‌تثبیت‌شده‌می‌توان‌خواند،‌عمل‌کرده‌و‌هیچ‌سازشی‌را‌
پذیرا‌نیست؛‌بنابراین،‌تمامی‌کنش‌های‌شخصیت‌های‌اصلی‌در‌هر‌فیلم‌
که‌از‌نهاد‌و‌خود‌مایه‌نگیرند‌را‌می‌‌توان‌به‌این‌بخش‌از‌آناتومی‌شخصیت‌
نسبت‌داد.‌نکتۀ‌حائز‌اهمیت‌در‌این‌ویژگی‌مشترک‌میان‌فراخود‌و‌نهاد‌
نهفته‌است‌که‌هیچ‌یک‌از‌آن‌ها‌از‌خواست‌و‌ارضای‌خود‌فروگذار‌نبوده‌
و‌خود‌-‌در‌جایگاه‌میانجی‌و‌میاندار‌-‌این‌تلاطمات‌همیشگی،‌مجبور‌
به‌واکنشی‌می‌شود‌که‌زمینۀ‌دومین‌مقولۀ‌پیشنهادی‌پژوهش‌را‌فراهم‌
ساخته‌و‌سبب‌پیدایش‌تلاطمی‌مدام‌و‌پیوسته‌برای‌شخصیت‌اصلی‌
در‌طول‌حیات‌او‌می‌شود.‌مفهوم‌و‌وجودی‌که‌هستی‌خود‌را‌به‌چالش‌
کشیده‌و‌با‌بیرون‌کشیدن‌محتوای‌پنهان‌شخصیت‌و‌پافشاری‌بر‌خود‌

علی‌اسماعیلی‌و‌همکار

نمودار 5. مقوله ها و زیرمقوله های پژوهش.
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تمرکز بر آرای فروید و گزیده آثار هیچکاک( 

برای‌ایجاد‌تعادل‌میان‌خواست‌ها‌و‌امیال،‌هر‌دو‌منطقۀ‌محتوایی‌را‌از‌
تعادل‌خارج‌می‌سازد؛‌مفهومی‌که‌فروید‌آن‌را‌جزء‌مهم‌نظریه‌شخصیت‌

خود‌ساخت‌و‌از‌آن‌به‌اضطراب‌یاد‌کرد.
از‌دید‌فروید،‌اضطراب‌که‌می‌توان‌آن‌را‌به‌ترسی‌بی‌دلیل‌تشبیه‌کرد،‌
اساس‌ایجاد‌رفتار‌روان‌رنجور‌و‌روان‌پریش‌است.‌در‌صورت‌ناتوانی‌از‌مقابله‌
و‌مواجهه‌با‌آن،‌آسیب‌زا‌خوانده‌می‌شود.‌اضطراب‌انواعی‌داشته‌که‌به‌
اختصار‌توصیف‌می‌شوند.‌یکمین‌نوع،‌اضطراب‌واقعی‌23یا‌عینی‌بوده‌
که‌دو‌نوع‌دیگر‌از‌آن‌ناشی‌می‌شود.‌ترس‌از‌خطرات‌ملموس‌در‌زندگی‌
عملی،‌تعریف‌اضطراب‌واقعی‌است.‌دومین‌نوع،‌اضطراب‌روان‌رنجور‌24
و‌ غریزی‌ ارضای‌ بین‌ تعارض‌ در‌ و‌ داشته‌ ریشه‌ کودکی‌ در‌ که‌ است‌
واقعیت؛‌کودک‌برای‌ارضای‌میل‌خود‌با‌ترس‌از‌تنبیه‌مواجه‌شده‌و‌از‌
آنچه‌برآیند‌ارضای‌خود‌ادراک‌می‌کند،‌دچار‌اضطراب‌می‌شود،‌اضطرابی‌
که‌در‌واقعیت‌قرار‌دارد‌اما‌واکنش‌و‌ترسی‌درونی‌را‌بر‌شخصیت‌مستولی‌
می‌کند.‌‌بر‌این‌اساس،‌در‌صورت‌بروز‌اضطرابی‌اینچنین‌در‌واحدهای‌
تحلیل‌پژوهش،‌ریشۀ‌آن‌پنهانی‌و‌در‌دورۀ‌کودکی‌و‌نوع‌آن‌واقعی‌و‌به‌
صورت‌آشکار‌خواهد‌بود.‌سومین‌نوع،‌اضطراب‌اخلاقی‌25است.‌این‌نوع‌
از‌اضطراب‌‌ناشی‌از‌تعارض‌میان‌نهاد‌و‌فراخود‌بوده‌و‌در‌واقع،‌ترس‌از‌
وجدان‌شخصیت‌اصلی‌است.‌مبنای‌واقعی‌داشته‌و‌شرایط‌دشواری‌برای‌
شخصیت‌اصلی‌منجر‌به‌خود‌فراهم‌می‌سازد‌)شولتز،80-110‌،1377(.
جمع‌بندی‌دومین‌مقولۀ‌مورد‌بررسی‌در‌این‌پژوهش‌یعنی‌اضطراب‌
به‌شخصیت‌های‌اصلی‌ ‌- انواع‌خود‌ در‌ ‌- اضافه‌کرد‌که‌اضطراب‌ باید‌
هشدار‌می‌دهد‌که‌چیزی‌درونشان‌اشکال‌دارد.‌تنش‌حاصل‌از‌وجود‌
این‌مقوله،‌سایق‌-‌در‌شکل‌سینمایی‌خود‌کنش‌-‌یا‌رانه‌ای‌خلق‌می‌کند‌
تا‌شخصیت‌اصلی‌به‌واسطۀ‌اشتغال‌به‌آن،‌برای‌رفع‌مشکل‌برانگیخته‌
اصلی،‌ برای‌شخصیت‌ دیگر‌اضطراب‌ تعبیر‌ یابد.‌ تنش‌کاهش‌ تا‌ شود‌
هشداری‌است‌که‌بخش‌خود‌را‌تهدید‌به‌مرگ‌کرده‌و‌شخصیت‌ها‌اصلی‌
را‌در‌صورت‌مواجهه‌با‌خود،‌مجبور‌به‌واکنش‌و‌دفاع‌می‌کنند؛‌دفاعی‌که‌
دو‌ویژگی‌اصلی-‌ضروری‌اما‌تحریف‌کنندۀ‌واقعیت‌هستند‌و‌به‌صورت‌
ناهشیار‌عمل‌می‌کنند‌-‌و‌مشترک‌داشته‌و‌به‌هشت‌شیوۀ‌مختلف‌)جدول‌

3(‌بروز‌پیدا‌می‌کنند‌)فروید،‌1995(.

جدول 3. مکانیزم های دفاعی اضطراب در نظریه فروید. مأخذ: )شولتز،1377، 91(

مکانیزم های دفاعی 
تعریففروید

انکار‌ناهشیار‌وجود‌چیزی‌که‌موجب‌اضطراب‌می‌شود.سرکوبی
انکارکردن‌وجود‌تهدیدی‌بیرونی‌یا‌رویدادی‌آسیب‌زاانکار

ابرازکردن‌تکانه‌نهاد‌که‌برعکس‌تکانه‌ای‌است‌که‌واقعا‌فرد‌واکنش‌وارونه
را‌تحریک‌کرده‌است.

نسبت‌دادن‌تکانه‌ناراحت‌کننده‌به‌فردی‌دیگرفرافکنی

واپس‌روی
برگشتن‌به‌دوره‌پیشین‌زندگی‌که‌کمتر‌ناکام‌کننده‌بوده‌و‌
نشان‌دادن‌رفتارهای‌بچگانه‌و‌وابسته‌ای‌که‌ویژۀ‌آن‌دوران‌

امن‌بوده‌است.

تعبیر‌متفاوت‌رفتار‌برای‌اینکه‌قابل‌قبول‌تر‌و‌کمتر‌دلیل‌تراشی
تهدیدکننده‌شود.

جابجاکردن‌تکانه‌های‌نهاد‌از‌موضوع‌تهدیدکننده‌یا‌جابجایی
غیرقابل‌دسترس‌به‌موضوع‌جایگزینی‌که‌در‌دسترس‌باشد.

تغییردادن‌یا‌جابجا‌کردن‌تکانه‌های‌نهاد‌به‌وسیلۀ‌منحرف‌والایش
کردن‌غریزی‌به‌رفتارهای‌جامعه‌پسند.

بر‌ مقوله‌بندی‌صورت‌گرفته‌ نیز،‌ و‌ شد‌ ارائه‌ تاکنون‌ آنچه‌ بر‌ تکیه‌ با‌
اساس‌آرای‌فروید‌در‌حوزۀ‌شخصیت،‌فرایند‌استخراج‌و‌رمزگذاری،‌بر‌پایۀ‌
واحدهای‌تحلیل‌)شخصیت‌های‌اصلی(،‌واحدهای‌معنا‌)سکانس‌های‌
نظریه‌ بر‌ )مبتنی‌ محتوایی‌ مناطق‌ و‌ اصلی(‌ شخصیت‌های‌ حضور‌
شخصیت‌فروید(،‌طبق‌جداول‌زیر‌به‌انجام‌رسید.‌این‌فرایند‌بر‌اساس‌
کنش‌شخصیت‌اصلی‌به‌تفکیک‌هر‌فیلم‌صورت‌پذیرفته‌و‌واحد‌معیار‌
معنا‌ واحدهای‌ از‌ یک‌ هر‌ در‌ شخصیت‌ هر‌ محوری‌ کنش‌ رمزگذاری،‌
است.‌منظور‌از‌کنش‌محوری‌اصلی‌ترین‌کنش‌شخصیت‌بوده‌که‌سایر‌

کنش‌های‌او‌را‌در‌آن‌واحد‌معنایی‌تحت‌الشعاع‌قرار‌داده‌است.‌
تعیین‌کنش‌ اصلی‌ مرحلۀ‌ پایۀ‌سه‌ بر‌ انجام‌شده،‌ مرحلۀ‌کدگذاری‌
محوری،‌انتزاع،‌تلخیص‌یا‌فشرده‌سازی‌کنش‌و‌نهایتا‌تعیین‌رمز‌بر‌اساس‌
این‌اساس،‌در‌آخرین‌مرحلۀ‌ بر‌ انجام‌رسیده‌است.‌ به‌ مراحل‌یادشده‌
تحلیل‌استنباطی،‌تمامی‌رمزهای‌حاصل‌از‌فرایند‌تحلیل‌توصیفی‌بر‌
مکانیزم‌های‌ اصلی،‌ زیرمقوله‌های‌ و‌ مقوله‌ها‌ محتوایی،‌ مناطق‌ اساس‌

دفاعی‌هشت‌گانه،‌گزیده‌نمادهای‌پیشنهادی‌فروید‌تحلیل‌می‌شوند.

ب( فرایند استنباطی تحلیل
در‌فرایند‌تحلیل‌استنباطی،‌نخستین‌ملاک‌پژوهش‌حاضر‌تفکیک‌
تمرکز‌بر‌محتوای‌آشکار‌یا‌پنهان‌است.‌از‌آنجا‌که‌پژوهش‌حاضر‌به‌دلیل‌
اتخاذ‌رویکرد‌کیفی،‌بر‌محتوای‌پنهان‌فیلم‌های‌مورد‌بررسی‌تمرکز‌داشته‌
و‌فرایند‌تحلیل‌توصیفی‌خود‌را‌با‌اتکا‌به‌آن‌به‌انجام‌رسانده،‌تفسیر‌معانی‌
انتزاع‌ سطح‌ و‌ عمق‌ منظر‌ از‌ معانی‌ این‌ ارتباطی‌ جنبه‌های‌ و‌ اساسی‌
صورت‌می‌پذیرد.‌یادآوری‌می‌شود‌فصل‌ممیز‌محتوای‌آشکار‌و‌پنهان‌در‌

تحلیل‌محتوا،‌تفاوت‌در‌تفسیر‌دو‌شاخص‌یادشده‌است.
از‌ بخشی‌ تعیین‌شده،‌ رمزهای‌ و‌ زیرمقوله‌ها‌ مقوله‌ها،‌ بر‌ علاوه‌ ‌ ‌ ‌
تحلیل‌نهایی‌با‌نگاه‌به‌روش‌ارزیابی‌اختلالات‌شخصیت‌در‌نظریه‌فروید،‌
به‌انجام‌می‌رسد.‌دلیل‌این‌انتخاب،‌هم‌سویی‌مستقیم‌تحلیل‌محتوای‌
کیفی‌و‌شیوۀ‌ارزیابی‌فروید‌و‌تمرکز‌هر‌دو‌روش‌بر‌تفکیک‌محتوای‌پنهان‌
پنهان‌محتوا‌در‌ساحت‌ نیز،‌اهمیت‌ویژۀ‌بعد‌ و‌ بوده‌ از‌محتوای‌آشکار‌
شخصیت‌و‌تحلیل‌شخصیت‌که‌اولین‌بار‌در‌حوزۀ‌سینما‌و‌با‌تمرکز‌بر‌
روش‌شناسی‌فروید‌در‌ایران‌به‌انجام‌می‌رسد.‌بر‌این‌اساس‌و‌با‌توجه‌به‌
بخش‌تحلیل‌توصیفی،‌آخرین‌قسمت‌از‌بخش‌تحلیل‌محتوای‌فیلم‌های‌
زیرمقوله‌ها‌ مقوله‌ها،‌ پایۀ‌ بر‌ هیچکاک‌ آلفرد‌ ساخته‌ محور‌ شخصیت‌
در‌ پنهان‌ بعد‌ بر‌ متمرکز‌ و‌ فروید‌ شخصیت‌ نظریۀ‌ از‌ مشتق‌ رمزهای‌ و‌

واحدهای‌تحلیل‌و‌معنای‌هر‌سه‌فیلم‌به‌انجام‌می‌رسد.‌
برپایۀ‌تحلیل‌انجام‌شده‌از‌واحدهای‌تحلیل،‌واحدهای‌معنا،‌مقوله‌ها،‌
برآیند‌جداول‌26)3-1(‌ روانی،‌ فیلم‌ دفاعی‌ مکانیسم‌های‌ و‌ زیرمقوله‌ها‌

بیانگر‌موارد‌زیر‌است:
•‌بیشترین‌میزان‌چیرگی‌از‌زیرمقولۀ‌مرگ‌خواهانه‌ذیل‌مقولۀ‌غرایز‌و‌

کم‌ترین‌میزان‌چیرگی‌از‌زیرمقولۀ‌اخلاقی‌ذیل‌اضطراب‌اخلاقی.
در‌ شخصیت‌ سطوح‌ و‌ ساختاری‌ محتوایی‌ مناطق‌ همپوشانی‌ ‌•

تحلیل.
•‌بیشترین‌استفاده‌از‌مکانیسم‌دفاعی‌دلیل‌تراشی‌و‌کم‌ترین‌استفاده‌

از‌مکانیسم‌وا‌پس‌روی.
معنا،‌ واحدهای‌ تحلیل،‌ واحدهای‌ از‌ انجام‌شده‌ تحلیل‌ برپایۀ‌ ‌•
برآیند‌ سرگیجه،‌ فیلم‌ دفاعی‌ مکانیسم‌های‌ و‌ زیرمقوله‌ها‌ مقوله‌ها،‌
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جدول‌های‌بیانگر‌موارد‌زیر‌است:
•‌بیشترین‌میزان‌چیرگی‌از‌زیرمقولۀ‌زندگی‌خواهانه‌و‌کم‌ترین‌میزان‌

مربوط‌به‌زیرمقولۀ‌مرگ‌خواهانه‌ذیل‌مقولۀ‌غرایز.
سطوح‌ و‌ ساختاری‌ محتوایی‌ مناطق‌ همسان‌ تقریباً‌ همپوشانی‌ ‌•

شخصیت‌در‌تحلیل.
•‌بیشترین‌استفاده‌از‌مکانیسم‌دفاعی‌والایش‌و‌کم‌ترین‌استفاده‌از‌

مکانیسم‌انکار.
برپایۀ‌تحلیل‌انجام‌شده‌از‌واحدهای‌تحلیل،‌واحدهای‌معنا،‌مقوله‌ها،‌

زیرمقوله‌ها‌و‌مکانیسم‌های‌دفاعی‌فیلم‌سرگیجه،‌برآیند‌جدول‌های‌بیانگر‌
موارد‌زیر‌است:‌

•‌بیشترین‌میزان‌چیرگی‌از‌زیرمقولۀ‌زندگی‌خواهانه‌ذیل‌مقولۀ‌غرایز‌و‌
کم‌ترین‌میزان‌چیرگی‌از‌زیرمقولۀ‌اخلاقی‌ذیل‌اضطراب‌اخلاقی.

سطوح‌ و‌ ساختاری‌ محتوایی‌ کامل‌ تقریباً‌ مناطق‌ همپوشانی‌ ‌•
شخصیت‌در‌تحلیل.

•‌بیشترین‌استفاده‌از‌مکانیسم‌دفاعی‌والایش‌و‌کم‌ترین‌استفاده‌از‌
مکانیسم‌سرکوب.

علی‌اسماعیلی‌و‌همکار

در‌این‌بخش،‌در‌گام‌اول‌به‌ارائه‌برآیندهای‌بخش‌تحلیل‌توصیفی‌
داده‌ پاسخ‌ اصلی،‌ پرسش‌های‌ به‌ سپس‌ و‌ شده‌ پرداخته‌ استنباطی‌ و‌

می‌شود.

الف( برآیند بخش تحلیل توصیفی 
از‌ یک‌ هر‌ در‌ حاضر‌ اصلی‌ پژوهش‌شخصیت‌ این‌ در‌ تحلیل‌ واحد‌
فیلم‌ها‌بوده‌و‌نقطۀ‌آغاز‌تحلیل‌محتوایی‌آن‌ها‌را‌تعیین‌می‌کند.‌بنابراین‌
واحدهای‌تحلیل‌در‌هر‌یک‌از‌فیلم‌های‌مورد‌بررسی‌به‌ترتیب‌عبارت‌اند‌
از:‌اسکاتی‌فرگوسن‌در‌فیلم‌سرگیجه،‌نورمن‌بیتس‌در‌فیلم‌روانی‌و‌روپرت‌

کدل‌در‌فیلم‌طناب.
بر‌اساس‌تعریف‌واحد‌معنا،‌پژوهشگر‌می‌باید‌سکانس‌هایی‌را‌ملاک‌
و‌در‌جایگاه‌واحد‌معنا‌قرار‌می‌دهد‌که‌شخصیت‌های‌اصلی‌هر‌یک‌از‌
در‌ و‌ داشته‌ به‌صورت‌مشخص‌حضور‌ آن‌ها‌ در‌ بررسی،‌ مورد‌ فیلم‌ سه‌
تعداد‌ اساس،‌ این‌ بر‌ می‌شوند.‌ ارزیابی‌ تأثیرگذار‌ فیلم،‌ پیش‌برندگی‌
سکانس‌ها‌یا‌واحدهای‌معنای‌هر‌یک‌از‌سه‌فیلم‌به‌شرح‌زیر‌ارائه‌می‌شود.‌
فیلم‌روانی:‌‌12سکانس،‌فیلم‌سرگیجه:‌‌20سکانس‌و‌فیلم‌طناب:‌‌7

سکانس.‌
کیفیت‌ به‌ اشاره‌ بدون‌ اندازه‌ کاهش‌ به‌ اشاره‌ از‌ساده‌سازی‌ منظور‌
کیفیت‌ با‌ تلخیص،‌ است.‌ آن-‌ به‌ وابسته‌ یا‌ معنا‌ واحد‌ موضوع-در‌
خلاصه‌شدۀ‌واحد‌معنا‌در‌ارتباط‌بوده‌و‌گاه‌در‌همپوشانی‌با‌دو‌مفهوم‌
دیگر)یعنی‌ساده‌سازی‌و‌فشردگی(‌به‌منزلۀ‌مرحله‌ای‌مازاد‌دیده‌و‌خوانده‌
می‌شود.‌مرحلۀ‌سوم‌یا‌فشردگی/انتزاع،‌چنانکه‌از‌عنوان‌آن‌بر‌می‌آید‌با‌
حفظ‌هستۀ‌اصلی‌معنایی‌در‌متن،‌به‌فرایند‌مختصرکردن‌یا‌به‌زبان‌بهتر،‌

انتزاع‌کردن‌اشاره‌دارد.
منظور‌از‌خوشه‌یا‌منطقه‌محتوایی،‌اشاره‌به‌بخش‌هایی‌از‌فیلم‌یا‌متن‌
مورد‌بررسی‌است‌که‌بر‌اساس‌مشاهده‌یا‌یک‌نظریه‌در‌فرایند‌تحلیل‌
محتوا‌به‌دست‌آمده‌است.‌منطقۀ‌محتوایی‌حاصل‌از‌سطوح‌شخصیت‌
و‌ یکم(‌ منطقه‌ اختصار‌ )به‌ ناهشیار‌ و‌ نیمه‌هشیار‌ یعنی‌هشیار،‌ فروید‌
منطقۀ‌محتوایی‌حاصل‌از‌ساختار‌شخصیت‌فروید،‌یعنی‌نهاد،‌خود‌و‌

فراخود‌)به‌اختصار‌منطقه‌دوم(.
انواعی‌ اضطراب‌ کرد.‌ تشبیه‌ بی‌دلیل‌ ترس‌ به‌ می‌توان‌ را‌ اضطراب‌
داشته‌که‌به‌اختصار‌توصیف‌می‌شوند.‌یکمین‌نوع،‌اضطراب‌واقعی‌یا‌
عینی‌بوده‌که‌دو‌نوع‌دیگر‌از‌آن‌ناشی‌می‌شود.‌ترس‌از‌خطرات‌ملموس‌
اضطراب‌ نوع،‌ دومین‌ است.‌ واقعی‌ اضطراب‌ تعریف‌ عملی،‌ زندگی‌ در‌
روان‌رنجور‌است‌که‌در‌کودکی‌ریشه‌داشته‌و‌در‌تعارض‌بین‌ارضای‌غریزی‌
و‌واقعیت.‌سومین‌نوع،‌اضطراب‌اخلاقی‌است.‌این‌نوع‌از‌اضطراب‌ناشی‌

از‌تعارض‌میان‌نهاد‌و‌فراخود‌بوده‌و‌در‌واقع،‌ترس‌از‌وجدان‌شخصیت‌
اصلی‌است.‌مبنای‌واقعی‌داشته‌و‌شرایط‌دشواری‌برای‌شخصیت‌اصلی‌

منجر‌به‌خود‌فراهم‌می‌سازد.

ب( برآیند بخش تحلیل استنباطی 
برپایۀ‌تحلیل‌انجام‌شده‌از‌واحدهای‌تحلیل،‌واحدهای‌معنا،‌مقوله‌ها،‌
زیرمقوله‌ها‌و‌مکانیسم‌های‌دفاعی‌فیلم‌روانی،‌بیشترین‌میزان‌چیرگی‌از‌
زیرمقولۀ‌مرگ‌خواهانه‌ذیل‌مقولۀ‌غرایز‌و‌کم‌ترین‌میزان‌چیرگی‌از‌زیرمقولۀ‌
اخلاقی‌ذیل‌اضطراب‌اخلاقی‌بوده،‌همپوشانی‌نسبی‌مناطق‌محتوایی‌
ساختاری‌و‌سطوح‌شخصیت‌در‌تحلیل‌مشاهده‌شده‌و‌بیشترین‌استفاده‌
از‌مکانیسم‌دفاعی‌دلیل‌تراشی‌و‌کم‌ترین‌استفاده‌از‌مکانیسم‌وا‌پس‌روی‌

توسط‌شخصیت‌اصلی‌اجرا‌شده‌است.‌
برپایۀ‌تحلیل‌انجام‌شده‌از‌واحدهای‌تحلیل،‌واحدهای‌معنا،‌مقوله‌ها،‌
زیرمقوله‌ها‌و‌مکانیسم‌های‌دفاعی‌فیلم‌سرگیجه،‌بیشترین‌میزان‌چیرگی‌
از‌زیرمقولۀ‌زندگی‌خواهانه‌و‌کم‌ترین‌میزان‌مربوط‌به‌زیرمقولۀ‌مرگ‌خواهانه‌
ذیل‌مقولۀ‌غرایز‌بوده‌است.‌همپوشانی‌تقریباً‌همسان‌مناطق‌محتوایی‌
بیشترین‌ می‌شود.‌ مشاهده‌ تحلیل‌ در‌ شخصیت‌ سطوح‌ و‌ ساختاری‌
استفاده‌از‌مکانیسم‌دفاعی‌توسط‌شخصیت‌اصلی،‌والایش‌و‌کم‌ترین‌

استفاده‌از‌مکانیسم‌انکار‌بوده‌است.
برپایۀ‌تحلیل‌انجام‌شده‌از‌واحدهای‌تحلیل،‌واحدهای‌معنا،‌مقوله‌ها،‌
زیرمقوله‌ها‌و‌مکانیسم‌های‌دفاعی‌فیلم‌روانی،‌بیشترین‌میزان‌چیرگی‌
از‌ از‌زیرمقولۀ‌زندگی‌خواهانه‌ذیل‌مقولۀ‌غرایز‌و‌کم‌ترین‌میزان‌چیرگی‌
همپوشانی‌ می‌شود.‌ ارزیابی‌ اخلاقی‌ اضطراب‌ ذیل‌ اخلاقی‌ زیرمقولۀ‌
مناطق‌محتوایی‌ساختاری‌و‌سطوح‌شخصیت‌در‌تحلیل‌تقریباً‌به‌صورت‌
کامل‌بوده‌است‌و‌بیشترین‌استفاده‌از‌مکانیسم‌دفاعی‌والایش‌و‌کم‌ترین‌
استفاده‌از‌مکانیسم‌سرکوب‌بوده‌است.‌اما‌پاسخ‌به‌پرسش‌های‌اصلی:‌
الف(‌اصلی‌ترین‌واحد‌تحلیل‌محتوایی‌در‌فیلم‌های‌روانی،‌سرگیجه‌و‌

طناب‌چیست؟
شخصیت‌ یادشده‌ فیلم‌های‌ در‌ محتوایی‌ تحلیل‌ واحد‌ اصلی‌ترین‌

است.
ب(‌مهم‌ترین‌واحد‌معنا‌در‌جریان‌تحلیل‌محتوای‌کیفی‌فیلم‌های‌

روانی،‌سرگیجه‌و‌طناب‌چیست؟
بررسی‌ مورد‌ فیلم‌های‌ در‌ محتوایی‌ تحلیل‌ واحد‌ اصلی‌ترین‌

سکانس‌های‌حضور‌شخصیت‌های‌اصلی‌است.
روانی،‌ فیلم‌های‌ کیفی‌ محتوای‌ تحلیل‌ در‌ اصلی‌ مقوله‌های‌ پ(‌

سرگیجه‌و‌طناب‌کدام‌است؟

نتیجه
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کاربردی سازی روش تحلیل محتوای کیفی در فیلم های شخصیت محور )با 

تمرکز بر آرای فروید و گزیده آثار هیچکاک( 

مقوله‌های‌اصلی‌در‌تحلیل‌محتوای‌کیفی‌فیلم‌های‌یادشده‌عبارت‌اند‌
از‌مقولۀ‌غرایز‌با‌دو‌زیرمقولۀ‌مرگ‌خواهانه‌و‌زندگی‌خواهانه‌و‌مقولۀ‌اضطراب‌

با‌سه‌زیرمقولۀ‌واقعی،‌روان‌رنجور‌و‌اخلاقی.
معنا‌ واحدهای‌ پژوهش،‌ استنباطی‌ و‌ توصیفی‌ یافته‌های‌ اساس‌ بر‌
که‌اصلی‌ترین‌محل‌کنشگری‌شخصیت‌های‌اصلی‌در‌فیلم‌هستند،‌در‌
فیلم‌طناب‌‌42/18دقیقه‌)‌52/72درصد(‌از‌کل‌فیلم،‌در‌فیلم‌روانی‌
‌49/59دقیقه‌)‌45/49درصدر(‌از‌کل‌فیلم‌و‌در‌فیلم‌سرگیجه‌‌102/08
دقیقه‌)‌79/75درصد(‌از‌کل‌فیلم‌را‌به‌خود‌اختصاص‌داده‌اند.‌بنابراین‌
فیلم‌ در‌ معنا‌ واحد‌ جایگاه‌ در‌ اصلی‌ میزان‌حضور‌شخصیت‌ بیشترین‌

سرگیجه‌دیده‌می‌شود.‌‌‌

اصلی‌ هدف‌ تخقق‌ بیانگر‌ پژوهش‌ نتیجه‌گیری‌ و‌ یافته‌ها‌ پایان‌ در‌
)روانی-‌سرگیجه-‌طناب(‌ فیلم‌ تحلیل‌محتوایی‌سه‌ بر‌ مبنی‌ پژوهش‌
همچنین،‌ است.‌ فروید‌ نظریه‌ بر‌ تمرکز‌ با‌ ‌ هیچکاک‌ شخصیت‌محور‌
مقوله‌های‌ شناسایی‌ خصوص:‌ در‌ ترتیب‌ به‌ پژوهش‌ فرعی‌ اهداف‌
تحلیلی‌در‌سه‌فیلم‌روانی،‌سرگیجه‌و‌طناب-‌شناسایی‌واحدهای‌تحلیل‌
در‌سه‌فیلم‌روانی،‌سرگیجه‌و‌طناب-‌طبقه‌بندی‌نحوه‌انتقال‌معانی‌یا‌
پیام‌ها‌در‌سه‌فیلم‌روانی،‌سرگیجه‌و‌طناب-‌استنتاج‌موضوعات‌و‌تم‌ها‌
پژوهش‌ اصلی‌ پرسش‌های‌ و‌ آغازین‌ فرض‌ سازندۀ‌ خام‌ داده‌های‌ از‌

محقق‌شده‌است.‌

پی نوشت ها
1.‌روانی‌)Psycho(:‌فیلم‌روانی‌ساخته‌‌1960از‌برترین‌فیلم‌های‌ژانر‌وحشت‌
در‌تاریخ‌سینما‌بوده‌که‌توسط‌جوزف‌استفانو‌به‌نگارش‌درآمده‌و‌به‌کارگردانی‌و‌
تهیه‌کنندگی‌آلفرد‌هیچکاک،‌در‌کشور‌آمریکا‌تولید‌شده‌است.‌این‌فیلم‌از‌جمله‌
‌20فیلم‌برتر‌تاریخ‌سینما‌ارزیابی‌شده‌و‌محور‌داستانی‌آن،‌چگونگی‌کشته‌شدن‌
یک‌زن‌را‌روایت‌می‌کند.‌سرگیجه)Vertigo(:‌فیلم‌سرگیجه‌ساخته‌‌1958جزو‌
برترین‌فیلم‌های‌اقتباسی‌تاریخ‌سینما‌بوده‌که‌بر‌اساس‌رمان‌از‌میان‌مردگان‌
نوشته‌بوالو‌نارسژاک‌)فرانسوی(،‌توسط‌آلفرد‌هیچکاک‌تهیه‌و‌تولید‌شده‌است.‌
ماجرای‌اصلی‌فیلم‌در‌فرایند‌تعقیب‌و‌گریز‌مأموری‌بازنشسته‌رقم‌می‌خورد‌که‌
برای‌مراقبت‌از‌همسر‌دوستش‌مجبور‌به‌طی‌کردن‌مراحل‌گوناگون‌می‌شود.‌
طناب‌)Rope(:‌فیلم‌طناب‌ساخته‌‌1948نخستین‌فیلم‌رنگی‌آلفرد‌هیچکاک‌
است‌که‌بر‌اساس‌نمایشنامه‌ای‌به‌همین‌نام‌نوشتۀ‌پاتریک‌همیلتون،‌توسط‌
هیچکاک‌تهیه‌و‌تولید‌شده‌است.‌این‌فیلم‌بر‌اساس‌یک‌رخداد‌واقعی‌ساخته‌
شده‌و‌از‌فیلم‌های‌برتر‌ژانر‌جنایی‌در‌تاریخ‌سینما‌جهان‌شمرده‌می‌شود.‌طناب‌
در‌آمریکا‌ساخته‌شده‌و‌روایتگر‌چگونگی‌کشته‌شدن‌و‌پنهان‌کردن‌یک‌جوان‌
افشا‌ مدعوین‌ از‌ یکی‌ توسط‌ مهمانی،‌ یک‌ در‌ که‌ بوده‌ دوست‌خود‌ دو‌ توسط‌

می‌شود.
2.‌منظور‌از‌تحلیل‌محتوایی‌در‌پژوهش‌حاضر،‌تحلیل‌ویژگی‌ها‌و‌شاخص‌های‌
منظر‌ از‌ فیلم(‌ حاضر)سه‌ پژوهش‌ مطالعاتی‌ نمونه‌های‌ در‌ سازندۀ‌شخصیت،‌
این‌شاخص‌ها‌دربرگیرندۀ‌اصلی‌ترین‌ویژگی‌های‌نظریه‌ زیگموند‌فروید‌است.‌
فروید‌در‌شناخت‌شخصیت‌بوده‌و‌در‌فرایند‌پژوهش،‌با‌تحلیل‌موردی‌هر‌یک‌از‌

شخصیت‌های‌موارد‌مطالعاتی،‌مورد‌واکاوی‌قرار‌خواهند‌گرفت.
3. Theodor Lipps.  4. Heinrich Wölfflin.
5. Wilhelm Robert Worringer.
6. Lev Vygotsky.  7. Richard Müller-Freienfels.
8. Cluster.  9. Content area.
10. Conscious.  11. Preconscious.
12. Unconscious.  13. Id. 
14. Ego.  15. Superego.

16.‌با‌محتوای‌پنهان‌و‌آشکار‌در‌فرایند‌تحلیل‌رویا‌وارزیابی‌پیشنهادی‌از‌سوی‌
فروید‌متفاوت‌است.

17. Pleasure Principle.
18. Primary- Process Thinking.
19. Secondary-Process Thinking. 
20. Reality Principle. 21. Conscience.
22. Ego-Ideal.  23. Reality Anxiety.
24. Neurotic Anxiety. 25. Moral Anxiety.

26.‌به‌دلیل‌محدودیت‌تعداد‌کلمات‌و‌صفحات،‌از‌ارائه‌جداول‌طراحی‌شده‌
خودداری‌شده‌است.
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